
 مقاله پژوهشی

 شناسی سطح فکری قصائد فارسی سعدی شیرازیسبک و تحلیلبررسی 
 

 3، سمیره همتی2*خانلوناصر كاظم، 0امید مجد
 و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.دروه زبان  -4

 و ادبیات فارسی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران. دروه آموزش زبان -6
 دروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. -3

 
 

 

 444-667 صص ،444، شماره پی در پی 4155سال نوزدهم، شماره یکم، فروردین 
https://irandoi.ir/doi/10.irandoi.2002/bahareadab.2026.18.8141 

 

 علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسینشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
قصیده همچون دیگر انواع ادبی در طول زمان، تحولات بسیاری یافته و در ساختار  زمینه و هدف:

سرایان زبان از بزردترین قصیدهسعدی شیرازی یکی و محتوا دچار تحول و ددردونی شده است. 

ای دارد، اما فارسی است كه در تحول قصیده بعد از ناصرخسرو، سنایی و خاقانی نقش برجسته

در این مقاله به بررسی ویژدیهای سبکی است. درخصوی قصاید وی پژوهش چندانی منتشر نشده

 است.در قصائد فارسی سعدی شیرازی در سطح فکری پرداخته شده

است، به بررسی ساختار ای انجام شدهاین پژوهش كه به شیوۀ تحلیل محتوا و كتابخانه :روشها 

 شناسی قصائد فارسی سعدی شیرازی در سطح فکری می ردازد.و مهمترین ویژدیهای سبک

با كاربرد نصیحت یا مدح ممدوح به جای تغزل، استفاده از قصاید غزلوار و سعدی  :هایافته

در قصاید  -داه در حد یکی دو بیت-ج اصلی)مدح( در مقایسه با تغزلمختصر ساختن بخش تن

دویی و درخواست از شاهان و شکنی كرده است. انتقاد و اعتراض به رسم مدیحهخویش سنت

 تهدید و انذار ممدوح نیز از دیگر ابتکارات سعدی در بخش تنج اصلی قصاید خویش است. 

ستایش خداوند و پیامبر)ی(، توحید، وصف سعدی موضوع و مضمون اصلی قصاید  گیری:نتیجه

سعدی شاعری غزلسرا بهار، موعظه و نصیحت و حکمت، مدح و ستایش بزردان و مرثیه است. 

در قصاید غیر است و به دلیل همین روحیه، در اكثر قصاید مدحی خویش تغزل آورده است، اما 

نمیآورد و از همان ابتدا به سراغ  تغزلی مدحی خویش و در قصاید مدحی توام با پند و اندرز،

با رد شریطه و اختصای این بخش به دعای ممدوح ) نه طلب او  موضوع اصلی قصیده میرود.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Like other literary genres, the ode has 
undergone many changes over time and has undergone changes and 
transformations in structure and content. Saadi Shirazi is one of the greatest 
ode writers in the Persian language who played a prominent role in the 
development of the ode after Naser Khosrow, Sana'i, and Khaqani, but not 
much research has been published about his odes. This article examines the 
stylistic features of Saadi Shirazi's Persian poems at the intellectual level. 
METHODOLOGY: This research, which was conducted using content and library 
analysis, examines the structure and most important stylistic features of Saadi 
Shirazi's Persian poems at the intellectual level. 
FINDINGS: Saadi broke with tradition by using advice or praise instead of 
poetry, using lyrical odes, and shortening the main body (praise) in comparison 
to poetry - sometimes to the limit of one or two verses - in his odes. Criticism 
and objection to the custom of praise, appeal to kings, and threats and 
warnings of praise are also among Saadi's other innovations in the main body 
of his odes. 
CONCLUSION: The main subject and content of Saadi's odes are praising God 
and the Prophet (PBUH), monotheism, describing spring, preaching, advice, and 
wisdom, praising and admiring the great, and lamentations. Saadi is a lyric poet 
and because of this spirit, he has included lyrics in most of his odes of praise, 
but in his non-lyrical odes and in odes of praise combined with advice, he does 
not include lyrics and goes straight to the main subject of the ode from the very 
beginning. By rejecting the shari'ah and dedicating this section to the prayer of 
the praised (not the demand for immortality in the form of a shari'ah), he has 
created a change in the structure of ancient odes. 
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 بیان مساله

لب شعری است كه از نیمج دوم قرن سوم ه.ق. در ادبیات فارسی به تقلید از ادبیات عرب پدید آمد قصیده اولین قا

قالب قصیده در ادوار های مختلف تاریخی تا روزدار حاضر مورد توجه شاعران و ادیبان بوده است. و در طی دوره

در ساختار و محتوا م بر جامعه، مختلف، تحت تاثیر جریانهای ادبی و عوامل سیاسی اجتماعی و نوع تفکر حاك

و بر نوع وزن و قافیه، نوع صامت و مصوت، تعداد ابیات، زاویج دید، صور خیال،  دستخوش تغییرات و تحولاتی شده

سهم اصلی این نوع جملات و واژدان و موضوعات مختلف قصاید چون مدح، مرثیه، هجو و ... اثر دذاشته است. 

 ساز و صاحب سبک است. نظر از تحولات سیاسی و اجتماعی، از آنِ شاعران مکتب تغییر در ساختار و محتوا صرف

سعدی شیرازی از بزردترین شاعران قرن هفتم است كه علاوه بر مثنویها و غزلهای نغز، قصاید محکم و بلیغی 

اند و سخنی دفتهتقریباً همج كسانی كه دربارۀ سعدی با قصاید ادوار قبل تفاوت محسوسی دارد.  كه سروده است

های ندیشهاند، اما متأسفانه به سبک و ااند به آثار دلستان و بوستان و غزلیات از ابعاد مختلف توجه كردهكتابی نوشته

ادرچه قصاید سعدی در برابر بوستان و دلستان و غزلیاتش رنگ باخته و  او در قصاید توجه چندانی نشده است.

دوارد برون ادر قصاید نیز مانند دیگر آثارش، مقلد نیست و عاریت كس ن ذیرفته است. آوازۀ آنها را نیافته است، اما 

معتقد است كه قصاید عربی سعدی از زیبایی خاصی برخوردار نیستند؛ ولی محقّقان زبان عربی آنها را آثار متوسطّی 

 ( 644: 4349میدانند، در عوض قصاید فارسی او بسیار زیباست)براون، 

ش، سعی بر آن است كه سبک قصاید فارسی سعدی، در سطح فکری، بررسی و اصول فکری خای در در این پژوه

 ساز قصایدآن جستجو شود. تا بدین وسیله زبان و سبک خای سعدی آشکار شود. مشخص كردن عوامل سبک

یا  تسعدی و یافتن زمینج مشترک فکری در آن، منوط به جستجو و تعمق در تفکر و بینش وی و یافتن وحد

 تکرار عوامل و عناصر خای اندیشه و تفکر در قصاید اوست.

 هدف پژوهش

 شناسی سطح فکری قصاید سعدی شیرازی هدف اصلی این پژوهش است.بررسی سبک

 روش پژوهش
 تحلیلی انجام شده است. -ای و به شیوۀ توصیفیاین مقاله براساس مطالعات كتابخانه

 پیشینۀ پژوهش

« شناسیسعدی»( و مجموعه مقالات 4341« )ذكر جمیل سعدی»شینج این پژوهش كتاب اصلیترین و مهمترین پی

شعر و ادب »العابدین مؤتمن در كتاب زین( است كه اختصای به قصیده دارد. 4344خصوصاً دفتر پانزدهم )

 . همو در( به مضامین قصاید سعدی پرداخته و قصاید او را سرشار از پند و موعظه معرفی میکند4336« ) فارسی

او را دارای روشی خای « سراییروش سعدی در قصیده»( در بخشی با عنوان 4334« ) تحوّل شعر فارسی»كتاب 

سرایی معرفی میکند و معتقد است كه هدف اصلی سعدی در قصایدش اندرز سلاطین بوده و جدید در مدیحه

« سیری در شعر فارسی»و  (4313)  «با كاروان حله»كوب نیز در كتابهای همچنین عبدالحسین زریناست. 

(؛ سیروس شمیسا 4373« ) سعدی»(؛ ضیاء موحد در كتاب 4395«) تاریخ ادبیات»(؛ ذبیح الله صفا در  4343)

 سرایی اشاره دارند. به تازدی روش سعدی در مدیحه«  انواع ادبی»و  ( 4371« )سبکشناسی شعر»در كتابهای 

تحول قصیده را از حیث مضمون و محتوا، از آغاز تا عصر سعدی به پنج ( 4341« )شکوه قصیده»آیتی در كتاب 

 مرحله تقسیم میکند و معتقد است سعدی قصیده را در استخدام طرح مسائل اجتماعی و اخلاقی درآورده است. 
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صر د عتشابهات سبکی در قصای بررسی وجوه تمایزات و»ای با عنوان برزدر خالقی و نوروززاده چگینی در مقاله

اند و شاعران این دوره را به سه قصاید شش شاعر بزرگ عصر مغول و ایلخانی را بررسی كرده (4345« ) مغول

دسته تقسیم میکنند: دستج نخست شاعرانی كه استفاده از مضامین عارفانه را در اشعار خود به اوج رساندند و 

دند كه بی توجه به تحولات روزدار و بی آنکه تأثیری ای به وجود آوردند. دستج دوم شاعران، كسانی بوسبک تازه

دستج سوم شاعران این دوره، شاعرانی هستند كه  از محیط ادبی حاكم بر جامعه ب ذیرند، به مداحی مشغول بودند.

كردند. این نویسنددان، سعدی را یکی از سرودند اما از پند و اندرز به ممدوحان هم دریغ نمیقصاید مدحی می

بینی سعدی و حافظ و نقش آن در تفاوت جهان»( در مقالج 4395نکوروح) رین شاعران قرن هفتم میدانند. بزردت

موضوع مدح در اشعار سعدی و حافظ را مقایسه كرده و همراه ساختن مدح با پند در اشعار « مدحیات دو شاعر

یجه درفته است كه تفاوت شعر سعدی سعدی و مدح ضد اندرز حافظ را ناشی از روزدار دو شاعر میداند و چنین نت

 و حافظ و اختلاف شیوۀ بیان ناشی از تفاوت تاریخی و اجتماعی دو دوره در تاریخ فارسی است. 

 بحث و بررسی-2

 موضوعات و مضامین: 

نکوهش  مدح توحید موضوعات 

 دنیا

عرفان 

و 

 تصوف

پند و 

 اندرز)اخلاقیات(

قضا  مرثیه عشق توصیف

و 

 قدر

 %1 %5 %7 %4 %39 %44 %4 %43 %7 درصد

 *توحید و نعت

ین اوی یکی از موضوعات قصاید سعدی، توحید و خداشناسی و ستایش پرورددار و نعت پیامبر اكرم)ی( است. 

های توحیدی را كوشیده است تا هر چه بهتر اندیشهقصاید را با فرمان دل و از روی كمال اعتقاد و ایمان سروده و 

ر و ای با مطلع: شکسعدی در قصیده كران هستی ببرند.ای از این زلال بی، تا همگان بهرهبه زبان شعر ابراز كند

( به وصف و تعریف قدرت و عظمت باری تعالی 414س اس و منت و غزت خدای را/ پرورددار خلق و خداوند كبریا) 

آن به مسائل اعتقادی و و ذكر نعمات وافرۀ او و نعت پیامبر )ی( و وصف خلفای راشدین می ردازد و در ضمن 

بیتی كه داهی ملمع است و از تلمیحات فراوان  97 این قصیدۀ طولانیدینی و حکمی و اخلاقی نیز توجه میکند. 

های زبان فارسی است كه از آغاز تا انجام از وحدت درونی و بیرونی خاصی سرشار است، یکی از مهمترین توحیدیه

شریطه در آن خبری نیست؛ با وسعت معنایی و با استفاده از آیات و احادیث برخوردار است و از تغزل و تشبیب و 

است و با دعا و استغفار به درداه الهی و ابیات و مصاریع عربی و قدرت كلامی و هنری خای سعدی پرداخته شده

 پایان مییابد.

ی پرورددار پرداخته ای خویش نیز به توصیف صفات ثبوتی و سلبهمچنین او در خلال قصاید مدحی و موعظه

است. توصیف تسبیح كائنات و اقرار تمامی موجودات بر یگانگی خداوند جلوۀ دیگری از مضامین توحیدی در قصاید 

 سعدی است:

 تییوحیییییددییوی او نییه بیینییی آدمیینیید و بییس 

یش                    گ ن یگییا بر  جهییام  کنیید دو  ی م قرار   ا

مه در تسیییبیح       تان ه یا و درخ ند كوه و در  ا

 

 (453كرد) هر بلبلی كه زمزمه بر شاخسار 

 (414یکتا و پشت عالمیان بر درش دوتا)

 (459مه همه مستمعی فهم كند این اسرار)
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سعدی پس از ذكر آثار صنع الهی و به تصویر كشیدن آنها، از آدمیان توقع تامل و تفکر دارد و آفرینش جهان را 

 دزاری او از خداوند میداند: برای آداهی انسان و س اس

 خییداونیید دل اسییییت  آفرینش همییه تنبیییه        

 چیینییدییین هییزار میینییظییر زیییبییا بیییییافییرییید  

 

 (459دل ندارد كه ندارد به خداوند اقرار) 

 (453تا كیست كو نظر ز سر اعتبار كرد)

 

ماه فروماند از همچنین در نعت و منقبت حضرت رسول)ی( چند قصیدۀ كامل دارد، قصیدۀ مشهور وی با مطلع: 

با مطلع:  زبانزد خای و عام است، همچنین در قصیدۀ دیگری (4575جمال محمد/  سرو نباشد به اعتدال محمد) 

به بیان صفات و  (454چو مرد راهرو اندر راه حق ثابت قدم دردد / وجود غیر حق در چشم توحیدش عدم دردد)

همچنین در قصاید دیگر نعت و منقبت فراوانی از حضرت رسول ارزشهای اخلاقی والای ختم رسل پرداخته است، 

 اشته است. )ی( د

 *مدح

اما اینگونه قصاید در ادوار مختلف تحت تاثیر عوامل متعدد قصاید مدحی بیشترین بسامد را در ادب فارسی دارد، 

ر دسیاسی و اجتماعی و شخصیت و اعتقادات خود شاعر و حتی میراث ادبی شاعر بوده و تغییراتی داشته است. 

اما با ویژدیهای جدید كه برخاسته از شرایط سیاسی و اجتماعی عصر سعدی نیز سرودن قصیدۀ مدحی ادامه دارد، 

اش به های هفتم و هشتم هجری از دربارها به درآمده و دامنهاین عصر است. در این دوره، شعر فارسی در سده

شعر »های دیگر كاسته شد، اما از رونق نیفتاد. آمیز و دونهها كشیده شد و در نتیجه از شدت قصاید ستایشخانقاه

مدحی و درباری، به سبب وجود بعضی از خاندانهای محلی و دربارهای كوچک و وزیران ایرانی در دورۀ مغول نیز 

 ( 455: 4377غلامرضایی، «)كم و بیش ادامه یافت.

سرایی و مدح ممدوح دیگر رونق دوران به علت برخی جزیانات خای كه در عصر سعدی رخ داده بود، قصیده

روح و ذهن شاعر در این روزداران غریب، با شکوه و عظمت دربارهای دوران دذشته چنان »و  دذشته را نداشت

بیگانه است كه قدرت بازسازی آن فخامتهای باشکوه را ندارد، ثانیاً فقدان ثبات و آرامش درونی و حکومتهایی با 

عنوی برای شاعران بسازد تا شعر مدحی ای مادی یا معمر كوتاه و حاكمانی با چند صباح فرمانروایی، نمیتواند جاذبه

باشکوهی بیافرینند و ممدوحان نیز ادرچه سخاوتمند و قدرتمند باشند، به چنان اعتبار و محبوبیتی در جامعه 

ای شکوهمند از آنان جلوه دهند و مورد ملامت یا مسخرۀ اند كه شاعران را قادر سازند كه چهرهدست نیافته

 ( 45: 4344رستگار فسایی، «)د. خواننددان خود قرار نگیرن

سعدی در قصاید خویش، بعد از ستایش خدا و نعت رسول )ی(، اتابکان سلغری و فرمانروایان فارس و برخی وزرا 

را مدح كرده است و بویژه، اتابک ابوبکر بین سیعد بن زنگی و سعد بن ابوبکر بن سعد زنگی و نیز محمّد بن سعد 

سلغریان فارس و وزرای -4قزوینی ممدوحین سعدی را به سه دسته تقسیم كرده است:. و ... از ممدوحان او هسیتند

-519: 4343ملوک و بزردان خارج از مملکت فارس) قزوینی، -3حکام و عمال فارس از جانب دولت مغول-6ایشان

در مضامین  اعتدال-4دشتی امتیاز و تفاوت مدایح سعدی با پیشینیان را در موارد زیر خلاصه میکند: ( و 457

-1ستایش فضایل ممدوح و تشویق وی -3عدم مبالغه و اغراق در حق ممدوح -6مدحی، وصفی، پند و اندرز و..
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مواعظ، نصایح و حتی انذارهای -4اداء تکلیف در سرودن برخی قصاید مدحی-5ارادت متقابل سعدی و ممدوحین 

 ( 655-614:  4344شدید)دشتی،

سرای پیشین روش شاعران قصیده از نظر مضمون تحولی خای یافته است،قصاید سعدی هم از نظر شکل و هم 

در تجدید مطلع بدین صورت بود كه در بند اول قصیده پس از تغزل، به مدح می ردازند و از آنجا كه هدف اصلی 

از  او در دو قصیدهآنها ادامه دادن مدح است، به همین دلیل تجدیدمطلع میکنند؛ اما روش سعدی متفاوت است، 

به هیچ یار مده با مطلع:  الدین محمد جوینیاست. در قصیدۀ نخست در ستایش شمستجدید مطلع بهره برده

در ستایش علاءالدین عطالملک ( و قصیدۀ دوم 445خاطر و به هیچ دیار / كه برّ و بحر فراخ است و آدمی بسیار)

( او در بند اول 474از برآری حدیث من به دهان) دهان/ ادر تو بشکر به شکر نهم در دهان مژده  با مطلع: جوینی

 با دریزی واردس س  وعدۀ ذكر یک غزل دیگر در بند دوم میدهد! فقط تغزل میآورد و هردز به مدح نمی ردازد و 

 شود.بدون ساختار شریطه( میموضوع مدح توام با پند و دعا )

 ع در این دو قصیده افزودن بر عیار مدح از طریقدر ظاهر چنین به نظر میرسد كه قصد سعدی از تجدید مطل 

اید وزن قصسعدی قصد دارد یا غزلیات همافزایش تعداد ابیات است، اما دقت در این دو قصیده مشخص میسازد كه 

مدحی را وارد قصاید خود سازد و یا میخواهد به موضوعات غیر مدحی مانند تغزل و خصوصاً پند و نصیحت ممدوح 

ن مطلعها افزوددر باب قصاید مدحی شاید در نگاه اول چنین به نظر آید كه قصد ]شاعر[ از این تجدید» ب ردازد.

بر عیار مدح از طریق افزونی حجم آن است، اما دقت در زیرساخت و مضمون ابیات، خلاف این نظر را نشان میدهد، 

یزد و به شاعر اجازه میدهد تا به جای در واقع، تجدید مطلع، روال و ساختار عادی قصاید مدحی را در هم میر

الخصوی بخش مقدماتی قصیده پرداختن به تنج شعر مدحی )متن مدح( بیشتر به حواشی غیر مدحی آن و علی

مطلع شده، شاهد كه عموماً در باب وصف طبیعت و یا عشق است، ب ردازد و در نتیجه در قصاید مدحیِ تجدید

( اما حسینی و 64-4: 4343اسکویی، «)، نسبت به ابیات مدحی آن هستیم.دار تعداد ابیات تغزلیتفاوت معنی

سعدی در این ابیات قصد دارد كه تجدیدمطلع كند و به قول خودش غزلی دیگر بیاورد؛ »دیگران معتقدند كه 

زل غبنابراین مطلع دیگر قصیده كه به بیانی دیگر ابتدای قصیده یا تشبیب قصیده است، در دفتج سعدی با عنوان 

، حسینی و دیگران«) اند.شناختهآمده است. این غزل درواقع همان تغزل است كه در دذشته بیشتر به نام غزل می

4344  :464 ) 
 یا انواع وصف ای در معانی تغزلی و عشقسعدی در برخی قصاید خود پیش از پرداختن به مدح ممدوح، مقدمه

لص( مدح را آغاز میکند و همراه مدح پندهای خود را به ممدوح دوشزد حسن تخ بیان میکند و با دریزی رندانه )

بنابراین سعدی در درجج اول به مدحی خاتمه میدهد. میکند و در پایان قصیده را با دعایی )نه به شکل شریطه( 

 بدون شریطه و در درجج دوم به مدح توام با پند و اندرز علاقه دارد. 

ای در مدح امیر مان ابتدا سراغ پند و نصیحت ممدوح میرود، مانند سه قصیدهدر برخی قصاید مدحی نیز از ه

بسی صورت بگردیدست عالم / وز  (441دل به دنیا در نبنند هوشیار)بس بگردید و بگردد روزدار/  انکیانو با مطلع:

 (443دست عاقلی) دنیا نیرزد آن كه پریشان كنی دلی / زنهار بد مکن كه نکر (474این صورت بگردد عاقبت هم)

 و موارد بسیار دیگر. در تهنیت اتابک مظفرالدین سلجوقشاه ابن سلغرای و قصیده

 الدینشمسای در مدح است، مانند قصیدهدر قصایدی نیز از همان ابتدا و بدون تشبیب سراغ مدح ممدوح رفته

در مدح ای یا قصیده (495فرض عین)با مطلع: ای محافل را به دیدار تو زین/ طاعتت بر هوشمندان  حسین علکانی

ای در مدح ( یا قصیده4549فلک را این همه تمکین نباشد/ فروغ مهر و مه چندین نباشد) ابش بنت سعد با مطلع: 



 655/ شناسی سطح فکری قصائد فارسی سعدی شیرازیسبک و تحلیلبررسی 

 

( 4455ای بیش از آنکه در قلم آید ثنای تو / واجب بر اهل مشرق و مغرب دعای تو)  با مطلع: ملکه تركان خاتون

 و موارد دیگر.

دارای تشبیب نیز، تشبیب قصاید سعدی با تشبیبهای قصاید سبک خراسانی تفاوت اساسی دارد و از  در قصاید

و ا لحاظ محتوا با قصاید سبک عراقی همخوانی دارد و بیشتر در بیان مسائل حکمی، اخلاقی و پند و موعظه است.

سعدی این شیوه را از »اهراً شکنی كرده و به جای تغزل، ممدوح را نصیحت كرده است. ظدر برخی قصاید سنت

ری کا نیز معتقد است در قصاید سعدی به ( 364: 4377غلامرضایی،«) سنایی درفته و در قصاید به كار برده است.

ای دارد و تغزل) به مفهوم دورۀ اول شعر فارسی( از اهمیت ویژه در مقدمه و تشبیبها، عنصر تعلیمی جایگاه ویژه

 ( 454: 4341 كمتری برخودار است.) ری کا،

حتی در برخی قصاید مدحی كه دارای تشبیب هستند، فقط یک دو بیت پایانی را به مدح اختصای داده است و 

ا ب در ستایش ابوبکربن سعدای در برخی موارد تنها به ذكر نام ممدوح در بیت آخر اكتفا كرده است، مانند قصیده

( كه تنها در بیت آخر نام ممدوح 4454سفر روزداری درنگی) مطلع: وجودم به تنگ آمد از جور تنگی /  شدم در 

 را ذكر میکند:

 ب رسیییییدم این كشیییور آسیییوده كی شیییید  

 چیینییان بییود در عییهیید اول كییه دیییدی    

لطییان عییادل          ین شیییید در ایییام سیییی ن  چ

 

 كسی دفت سعدی چه شوریده رنگی 

 جهانی پرآشوب و تشویش و رنگی

 (4445اتابک ابوبکر بن سعد زنگی) 

 

زلسرا است و به دلیل همین روحیه، تغزل و تشبیب را اغلب در اكثر قصاید مدحی خود آورده، سعدی شاعری غ

حتی برخی قصاید در دیوان او وجود دارند كه صرفاً تشبیب و تغزل هستند و هیچ بیت یا موضوع مدحی در آنها 

و وجود دارد كه بخش اصلی و ایم. حتی قصایدی در دیوان انامیده« غزلواره»نمیشود كه ما این قصاید را  دیده

عمدۀ آن تغزل است و بخش مدح تنها به چند بیت پایانی محدود شده است؛ اما قصاید مقتضب نیز در دیوان او 

سعدی در قصاید غیر مدحی خویش، یعنی مراثی، پند و اندرزها و... تغزلی نمیآورد و از همان ابتدا به  وجود دارند.

نیز از همان آغاز به سراغ پند و اندرز « مدحی توام با پند و اندرز» در قصاید  سراغ موضوع اصلی قصیده میرود.

 میرود.

هنگامیکه مخاطب سعدی وجهج دینی قصاید سعدی در موضوعات توحید و نعت فاقد تغزل هستند. به عبارت دیگر 

پند و اندرز شخص اول و اعتقادی داشته باشد، یا موضوع قصیده حول محور اعتقادات او )سالم ساختن جامعه با 

كشور( باشد، او قصیدۀ خود را بدون تشبیب میسراید؛ ) قصاید مدحی توام با پند و اندرز( اما در قصایدی كه 

مخاطب آنها شاهان و بزردان عصر وی هستند، تشبیب دیده میشود. در قصاید مقتضب كه سعدی بدون مقدمه به 

ست، پند و اندرز، مخاطبه) مخاطب قرار دادن ممدوح(، موضوع مدح ) صرف یا همراه با پند( پرداخته ا

در این شکل، سعدی بدون  پردازی با لقب و نام ممدوح، دعا و.. دستمایج سعدی در شروع قصیده است.مضمون

 ای به سراغ بخش اصلی) مدح توام با پند( میرود و با دعا قصیده را به پایان میرساند.هیچ مقدمه

های دینی و مطالب اخلاقی را در نظر داشته است. او صل اندرزدویی و بیان اندیشهسعدی در مدایح خویش ا  

مانند دیگر شاعران، هدفش درفتن صله از ممدوح نیست و با صفات دروغین آنها را نستوده است و خود را در مقابل 

مدح را برای انتقادی دهد؛ او ایشان خوار و زبون نکرده است؛ بلکه همچون واعظی دانا و سخنور دادِ سخن می

عدالتی و ظلم سردمداران زمانه بردزیده است؛ از این رو، نه برای دریافت صله، كه برای بیدار پوشیده و نرم از بی
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سعدی در عصر رواج تملق و »ساخن شاهان به طور غیر مستقیم و تلویحی، آنان را از دنیا دوستی برحذر میدارد. 

ر خود اند، بزردان عصو نان است و پادشاهان به قصاید بلند ستایش خو درفتهدر زمانی كه شعر وسیلج كسب نام 

را درس رهبری میدهد. تأكید سعدی بر عدالت و رفاه خلق است و این مضمون در قصاید وی جای آشکاری دارد؛ 

آن توجه  خواندند. سلاطین و اطرافیان به لطف مضمونسرودند و در مراسم خای میزیرا قصیده را برای مدح می

: 4341)مظفریان، « داشتند و سعدی از این موقعیت استفاده كرده و به پرورش فکری و ارشاد آنان پرداخته است.

عدالتیهای زمانه مدح سازنده است؛ مدحی است كه میخواهد حاكم را از بی -( بنابراین مدح سعدی636: 3ج

 و ناموس و هستی مردم ستمدیده باشد.بیاداهاند و او را ترغیب كند كه به فکر پاسداری از مال 

: 4341) موتمن، دانند،اساس مدح و ستایش را بر جلب نفع و دفع ضر، نه اعتقاد و صمیمیت میادرچه محققین 

اش، شامل اهداف متعالی است كه در دو شکل تقاضا و تمامی تقاضا و طلبهای سعدی در قصاید مدحیاما ( 34

یکند و ابداً در سرودن قصاید مدحی به دنبال اهداف شخصی مانند طلب جاه و طلب اخلاقیات و دعا نمود پیدا م

او به صله و دریافت پاداش و منفعت مادی نظر ندارد و مضمون و محتوای قصایدش هدفی جز مقام نبوده است. 

ش متن سعدی در بخ ارشاد و هدایت ممدوحان ندارد، به همین دلیل خود را ستایندۀ حق و حقیقت نامیده است.

قصاید، ویژدیهایی از ممدوح را كه شاید برخی غیرواقعی باشند، بیان میکند تا او را به ادامج آن كار نیک و خصلت 

 پسندیده و یا تحریک وی برای كسب آن خصلت نیک برانگیزد:

 ( 445همین سعادت و توفیق بر مزدیت باد    كه حق دزاری و بی حق كسی نیازاری)

لی را كه به درد اجتماع بخورد میستاید، درواقع خود فضیلت و اخلاق نیک را میستاید و او در حق ممدوح فضای

ده ای اندرزدونه و حتی بیمممدوح را بدانها تشویق میکند. حتی در این راه مبالغه و اغراق هم نمیکند، بلکه با چهره

ای اخلاقی و اصول انسانیت است. او او در قصاید خود ستایشگر ارزشهدهد. جا مخاطب را پند و داهی بیم میهمه

 ورزی سرلوحج او در ادارۀ كشور باشد. هردز به ستایش حاكمی ن رداخته كه ستم

ای است، در قصیدهدویی و درخواست از شاهان انتقاد و اعتراض كردهسعدی حتی در برخی قصاید به رسم مدیحه

 میسراید:« در ستایش علاءالدین جوینی» با عنوان

 بییقییا هیییییچ فییایییدت نییکیینیید  ثیینییای طییال

لوت             خ بود كییه در  میییل آن  ج ثنییای  لی   ب

 

 كه در مواجهه دویند راكب و راجل 

 (449دعای خیر كنندت چنان كه در محفل )

 

روش خاصی دارد: بعد از هشدار ممدوح )نامشخص( به « در پند و اندرز» همچنین در چهار قصیده با عناوین كلی

تعریضی به ممدوح « نگویمت»حساب و كتاب در آخرت، با كلمات و افعالناپداری عمر، عاقبت شاهان دذشته و  

آمیز بر ممدوح وارد میکند و در پایان، دعای خیر و توصیج او به نیکی و رسم مداحی و وارد ساختن صفات مبالغه

 تر از دعای تابید میداند:در حق ممدوح و بیان وظایف او را شایسته

 آمیییییزآوران رنییگنییگییویییمییت چییو زبییان  

ته         چه نبشییی هد آن کا ید  ن  سییییت عمر و نفرا

 مییزییید رفییعییت و دنیییییا و آخییرت طییلییبییی  

 

 زایفشانی و بحر دوهركه ابر مشک 

 پس این چه فایده دفتن كه تا به حشر ب ای

 (494به عدل و عفو كرم كوش و در صلاح افزای) 

 

ن سعدی از ممدوحین خود به نظر میرسد چوسعدی ابداً اعتقادی به شریطج قصاید سنتی و دعای تابید ندارد،  

عاهای دای هم ایجاد نمیکند. خواستج مادی طلب نمیکند و هرچه میخواهد به شکل دعادونه است، بنابراین شریطه



 657/ شناسی سطح فکری قصائد فارسی سعدی شیرازیسبک و تحلیلبررسی 

 

های مختلفی از امور ایین دعیا بیرای ممیدوح جنبهسعدی تقریباً بدون ارتباط با امور شاهی و مملکت هستند، 

در پناه خداوند بودن، تلاش در جهت كسب مدارج اخروی، ازدیاد لی عبادات، قبیوشود، مانند: معنوی را شامل می

این دعا عالیترین نوع طلب و درخواست است، طلب و درخواستی كه سعدی نه از ممدوح خویش بلکه از  ایمان و...

 خالق درخواست میکند.

د به فواید و نتایج مثبت رفتار و خود از زبان تشویق و تهدید استفاده میکند. در تشویقهای خو سعدی در مدایح

ترین نتایج و فوایدی كه برای حاكمان مورد تاییدش ذكر سلوک نیک مرجع قدرت اشاره میکند. از جمله عمده

میکند مواردی چون ادامج حیات حکومت آنها، پشتیبانی مردم از آنها، وفاداری لشگریان، رونق فعالیتهای اقتصادی، 

یتوان برشمرد كه این نتایج برای شاهان در همین دنیا ملموس است و فواید دیگری برقراری نظم و آرامش را م

 چون نیکنامی شاه در دنیا و داشتن سرانجام نیک در آخرت كه مربوط به دنیای ددری است. 

ای میتوان یافت، شیهامت او در بیان حقایق و از جمله سجایای اخلاقی سعدی كه آن را در كمتر شاعر و نویسنده

ویژدی مهم قصاید سعدی این است كه وی قصیده »آمیزش در برابر حاكمیان و قدرتمنیدان زمیان است.لحن عتاب

دهنده را دارد و در این راه از صراحت دهد و اغلب نقش بیمای برای بیان اندرز و موعظه و ملامت قرار میرا وسیله

اعت ادبی سعدی قابل تحسین است. او در بیان حقایق شج( 45: 4344شعار، «) لهجه و آشکارا دفتن هراسی ندارد.

و نصیحت به امیران و پادشاهان هیچ هراسی ندارد؛ از آنها انتقاد میکند و داه با عتاب آن چه را كه باید بگوید 

ای متفاوت و نوآورانه در پیش دیرد و با دلیری و شهامت در خلال این قصاید به ممدوح میخواهد شیوه»او  میگوید.

 (455: 4344رستگار فسایی، «) تعلیم و درس آزاددی و اخلاق و فضیلت دهد.

البته این هشدار و انذار در خلال ابیات ارتباط مستقیمی با نوع مخاطب) ممدوح( دارد، سعدی هشدارهایش را تنها 

ر امی»و  «سلغراتابک مظفرالدین سلجوقشاه ابن»، «الدین حسین علکانیشمس» برای برخی ممدوحان مانند

نیز معتقد است هنگامیکه ممدوح سعدی فردی خردمند و فرزانه باشد، مدایح او  جوكاربه كار برده است.  «انکیانو

چه ممدوح از كسانی باشند یابد و ممدوح در جایگاه معشوق مینشیند و چنانلحنی صمیمانه و حتی عاشقانه می

آزای دونه ممدوح را از پیامد شوم ستمگری و مردمتند و پرخاشجا به قدرت رسیده باشند، سعدی با بیانی كه نابه

( قصایدی كه مخاطب )ممدوح( 444:  4395پروری فرا میخواند.) جوكار،هشدار میدهد و یا به داددری و رعیت

 دهنده هستند. اما قصاید مدحیآنها افراد خوشنامی مانند عطاملک جوینی هستند، فاقد این لحن دزنده و هشدار

 میرانکیانو دارای لحنی تند و دزنده است و از واژدان تند استفاده شده است:ا

 بیییس بیییگیییردیییید و بیییگیییردد روزدیییار 

لم       گردیییده اسییییت عییا ب  بسییییی صییییورت 

لی             نی د ك پریشییییان  یرزد آن كییه  ن نیییا   د

 

 (441دل به دنیا در نبنند هوشیار) 

 ( 474وزاین صورت بگردد عاقبت هم) 

 (443زنهار مکن كه نکردست عاقلی) 

 

كه نه لحن یک بشارتگر بلکه لحن  (614: 4375)زرین كوب، «نظیر در نصیحتهای اوپروایی كمدستاخی و بی» ینا

است، باعث شده كه با این ( 96: 4373)موحّد، « آمرانه و تند» و( 45: 4374كوب، )زرین دهندهیک مرد بیم

شاعر و مداح بر ممدوح خویش برتری یافته و شود! سعدی ساختار جدید، رابطج بین مادح و ممدوح نیز برعکس 

 توانسته ممدوح قدرتمند خویش را پند دهد و حتی تهدید كند! 
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 ای پیادشییییاه شیییهر، چو وقتیت فرا رسیییید   

ی              م بتییت بییه در قصییییر  نو نج  پ ننیید  در   ز

 

 تو نیز با ددای محلت برابری 

 (445نوبت به دیگری بگذاری و بگذری)

 

شیخ اجل با جسارتی »نیازی وی به صاحبان زر و زور حکایت میکند. صراحت و شهامت وی در بیان حق، از بی

ستودنی ممدوحان خود را به عدل و نیکوكاری دعوت میکند، حتی در خلال قصاید حاكمان عصر خود را هشدار 

میدهد كه مبادا فریفتج جهان دذران شوند و به جاه و جلال خویش تکیه زنند. او در قصاید مدحی خویش نقش 

دشتی علت ( 651-653: 4355رضازاده شفق، «) در ظاهر میشود و ممدوحان خود را متنبه میسازد.متنبه مصلحی

نامی غرضی؛ وارستگی؛ شهرت و خوشطمعی و بیاین همه جسارت و صراحت سعدی را در عوامل زیر میداند: بی

 ( 656-654: 4344سعدی؛ تواضع و عدم تکبر؛ ایمان و عقاید مذهبی) دشتی،

ند        چه  لک سیییروران بود یه بر سیییر این م  ما

 چو كییار بییا لحیید افتییاد هر دو یکسییییاننیید        

 

 ( 495چو دور عمر به سر شد درآمدند از پای)  

 (445بزردتر ملک و كمترینه بازاری) 

 

مقام شییخ در نظیر سیلاطین و صدور و رجال معاصر به حدّی رفیع و منیع بود كه نه تنها انیدرزهای حکیمانیه، »

خریدند و تهدید و تحذیرش را مانند شکر تیابهیا و درشتیهای فیلسوفانج او را به جان میبلکیه ع

 ( 35: 4357نژاد، دبیری«)خوردند.می

 *نکوهش دنیا

اعتباری دنیا كه از سوی ادیان الهی تایید و تاكید شده است، در ادبیات فارسی و بخصوی شعر ناپایداری و بی

است كه تقریباً همگی انسان را یا همچون ای فراوانی مطرح و اشعار زیادی سروده شدهآن، بحثه فارسی نیز دربارۀ

عرفا و صوفیان بر عدم علاقه به تجملات دنیایی و در فکر عقبا بودن و یا همچون نگاه خیامی به غنیمت دانستن 

 باشی توصیه میکنند. دم و لحظه و خوش

در عصر سعدی و درنتیجج اوضاع نابسامان قرن هفتم و هشتم و ست، شعر و ادبیات همواره از جامعه متاثر بوده ا

مضمون نکوهش دنیا و به علت فراهم بودن زمینج اجتماعی، فکری و روحی، سرخورددی و ناامیدی مردم از دنیا و 

؛ توفاییهای آن از بسامد قابل توجهی برخوردار است و در قصاید سعدی هم انعکاس یافته اسشکوه و شکایت از بی

وفایی و ناپایداری دنیا شکوه میکند و مردم را از عدم اعتماد به این دنیای فانی هشدار در قصاید خود از بیاو 

 :دهدمی

 خوش اسیییت عمر دریغا كه جاودانی نیسیییت     

 
 (419پس اعتماد بر این پنج روز فانی نیسیییت)  

 

امروز را سفارش میکند و تفکر در مورد سعدی نیز غنیمت شمردن  اما سعدی در قصایدش نگاه خیامی اندكی دارد،

 ای كه نامعلوم است را خوش ندارد:دذشته و نگرانی نسبت به آینده

 زمییان بییاد بییهییار اسییییت، داد عیییییش بییده     

 
نان می    مان)  كه دور عمر چ كه برق ای  (477رود 

 

 او اساس دنیا را نهاده بر آب میداند و نتیجه میگیرد كه دنیا محل قرار و دلبستگی نیست:



 654/ شناسی سطح فکری قصائد فارسی سعدی شیرازیسبک و تحلیلبررسی 

 

 جهییان بر آب نهییادسییییت و عییاقلان داننیید       

 جهییان بر آب نهییادسییییت و زنییددی بر بییاد 

 

 ( 4557كه روی آب نه جای قرار و بنیاد است)  

 (4543غلام همت آنم كه دل بر او ننهاد ) 

 

 بی وفایی دنیا تاكید و سخن اصلی سعدی در علت ناپایداری اوست:

لی             نی د ك پریشییییان  یرزد آن كییه  ن نیییا   د

 نیید كییه بییا كس وفییا نکرد   دل در جهییان مب   

 

 زنهار بد مکن كه نکردست عاقلی.. 

 (443هردز نبود دور زمان بی تبدلی)

 

 ای میکند تا فرزند آدم را به توجه به دنیای دیگر فراخواند:اعتباری دنیا را بهانهسعدی نیز همچون عرفا بی

 عییمییارت بییا سیییییرای دیییگییر انییداز      

 
یا را اسیییاسیییی نیسیییت محکم)        (474كه دن

 

ظر میرسد موضوع پند و نصیحت شاهران و بزردان و مخاطب اصلی او كه شاهان و بزردان هستند، همچنین به ن

وجود چند مرثیه در قصایدش، باعث ازدیاد مضمون ناپایداری دنیا و توجه مخاطب)شاهان( به دنیای دیگر، در میان 

 قصاید سعدی شده باشد. 

 *مرثیه

موتمن مرثیه یا رثا را بر اشعاری ودكی آغاز شده و تاكنون ادامه یافته است. مضمون مرثیه از آغاز شعر فارسی با ر

در ماتم دذشتگان و تعزیت یاران و بازمانددان و اظهار تأسف بر مرگ پادشاهان و بزردان و ذكر »اطلاق میکند كه 

جلیل از مقام و مصائب ائمج اطهار مخصوصاً حضرت سیدالشهد و دیگر شهدای كربلا و ذكر مناقب و مکارم و ت

زددان به صبر و سکون و معانی دیگر منزلت شخص متوفا و بزرگ نشان دادن واقعه و تعظیم مصیبت و دعوت ماتم

مرثیه را به توان ( همچنانکه از این تعریف مشخص است، می94: 4341موتمن، «) از این قبیل سروده شده باشد.

شهادت حضرت امام حسین و وقایع  ست كه شاعر در سوگ ودر معنای خای، شعری ا بندی كرد،دو دسته تقسیم

مربوط به كربلا و ائمج معصوم سروده باشد و در معنای عام، مرثیه شعری است كه شاعر به واسطج آن غم فقدان و 

 محاسن شخص متوفا را بر میشمرد. 

ها، پادشاهان فارس و از سعدی شامل هفت قصیدۀ فارسی و یک قصیدۀ عربی است. او در این سودنامه هایمرثیه

نگی و سعد زاتابک ابوبکر بنبکر طاب ثراه، فخرالدین ابیجمله آل سلغر را رثا میگوید. این مراثی شامل: رثای 

ثای رعباس و سعد؛ عزالدین احمدبن یوسف، همچنین زوال خلافت بنیاش محمّد بنبکر و نوهابی فرزندش سعد بن

در این اشعار، سعدی اشخاصی را مرثیه دفته كه مورد علاقج او بودند،  بّاسی است.المستعصم بالله، آخرین خلیفج ع

 بنابراین نمیتوان این اشعار را جزو مراثی درباری محسوب كرد كه شاعران مداح موظف به سرودن آن بودند.

مدح و  اش به شیوۀ ابداعی خود، پس از سرودن ابیاتی در سوگ شخص مورد نظر، بهسعدی در قصاید مراثی

ر آن د ها میتوان دنجاندن ابیات حکمیاز دیگر ویژدیهای خای و بارز این سودنامه نصیحت جانشین او می ردازد.

در این اشعار با زبانی ساده و به دور از پیچیددی از نکوهش دنیا سخن میگوید و مردمان را از سعدی اشاره نمود. 

ین( را به ناپایداری دنیا و توجه به دنیای باقی و آماددی برای دلبستگی بدان برحذر میدارد و مخاطب )شاه جانش

 مرگ هشدار میدهد و این چنین حکمت را برای بیان حزن و اندوه خود به خدمت میگیرد.

ساسات احو زوال خلافت عباسی است؛ در این قصیده در سوگ خلیفه عباسی ای اما اوج قصاید رثائیج سعدی قصیده

او در این قصیده، فتنج مغول و انقراض عباسیان و و نشان از دلبستگیهای مذهب او دارد. ناب سعدی پدیدار است 
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میخواند و همج اركان طبیعت را به واسطج مرگ « انقلاب روزدار»قتل مستعصم را به قیامت تشبیه میکند و آن را 

آور ری آن سخن میگوید و یادمهوفایی دنیا و بیمستعصم سودوار و حتی خلیفه را شهید میداند. س س دربارۀ بی

های دنیایی با یکدیگر در ستیزند و میشود كه مرگ هرلحظه در كمین است اما افسوس كه مردمان در پی جیفه

 میشود، نه مصایب فردی و در این قصیده، مویه و ندبه در سطح ملی دیدهدر پایان به مدح ابوبکر سعد می ردازد. 

سرایی كند تنها انقراض عباسیان نبود، بلکه عامل تا در این حادثه مرثیهچه سعدی را بر آن داشت آنشخصی. 

اش را در آن دذرانده بود و همچنین قتل عام مهمتر ویرانی شهری بود كه سعدی سالهای پرباری از زنددی

عدی سدانشندانی بود كه سعدی سالها با آنها نشست و برخاست داشته است. به اعتقاد برخی ادیبان، این قصیدۀ 

سرایی اجتماعی است. شبلی نعمانی در شعرالعجم سعدی را اولین شاعری میداند كه به سرودن آغازی بر مرثیه

 ( 17: 6: ج4334مرثیه برای قوم یا مملکت اقدام كرده است)شبلی نعمانی، 

  *عشق:

ود و ادر چه سیم میشدر قصاید سبک خراسانی، تغزل و تشبیب به تساوی میان طبیعت و روابط عاشقانج انسانی تق

در برخی تغزل قصاید، مسایل فلسفی و حکمی و اخلاقی و عرفانی و خمریات نیز جایی برای خود مییابند، اما 

اصلیترین مضمون تغزلات طبیعت و عشق است كه جنبج حسی و مادی و غیر معنوی دارد، در حالی كه در قصاید 

ند و سعدی بدون مقدمه به سراغ مضمون اصلی قصاید ، قصاید یا مقتضب و بدون تغزل و تشبیب هستسعدی

خویش)مدح توام با پند( رفته است و یا تغزلات و تشبیبات بسیار كوتاهند و سعدی در این تغزلات كوتاه بیشتر به 

 عشق توجه دارد و قسمت اصلی یا بخش اصلی اینگونه قصایدش به پند و اندرز اختصای یافته است.

 ی تشبیب و بدون تشبیب و موضوعات آن جدول تعداد قصاید دارا

 بدون تشبیب دارای تشبیب مجموع قصاید

 )مقتضب(

موضوع   موضوع عشق 

 طبیعت

44 47 11 46 5 

قصیده از ساختار قصاید كهن پیروی كرده است كه البته در مضامین  47چنانکه مشاهده میشود، سعدی تنها در 

هایش ساختار قصیده را سعدی در برخی مدحیهاد كرده است. ادرچه )تنج اصلی( و نوع هر ركن نیز تفاوتهایی ایج

، اما در تا با ایجاد كشش در مخاطب ذهن او را برای ورود به موضوع اصلی آماده كند به طور كامل آورده است

اند هددر كلیاتش ثبت ش« پند و اندرز»ها و توصیفهایش اینگونه نیست. او در قصایدی كه با نام ها و مرثیهموعظه

یا دارای چنین موضوعاتی هستند، تشبیب نمیآورد و از همان ابتدا سراغ موضوع اصلی قصیده میرود. بنابراین او 

ا به تمام ابیات ر« پند و نصیحت»تمایلی به استفاده از تشبیب ندارد، خصوصاً در قصایدی با عنوان یا موضوع 

نامیدیم، درواقع فقط تغزل یا « قصاید غزلواره» ا را با نام موضوع اندرز اختصای میدهد و برخی قصاید او كه آنه

ای با مطلع: علم دولت نوروز به صحرا برخاست / تشبیب هستند و ابداً مدح در آنها دیده نمیشود، مانند قصیده

 بیت و همج ابیات در توصیف بهار است.  64( كه دارای 414زحمت لشکر سرما ز سر ما برخاست) 

ی تشبیب نیز، تشبیب قصاید سعدی با تشبیبهای قصاید سبک خراسانی تفاوت اساسی دارد و از در قصاید دارا

و ا لحاظ محتوا با قصاید سبک عراقی همخوانی دارد و بیشتر در بیان مسائل حکمی، اخلاقی و پند و موعظه است.

سعدی این شیوه را از » شکنی كرده و به جای تغزل، ممدوح را نصیحت كرده است. ظاهراًدر برخی قصاید سنت

ری کا نیز معتقد است در قصاید سعدی به ( 364: 4377غلامرضایی،«) سنایی درفته و در قصاید به كار برده است.
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ای دارد و تغزل) به مفهوم دورۀ اول شعر فارسی( از اهمیت ویژه در مقدمه و تشبیبها، عنصر تعلیمی جایگاه ویژه

 ( 454: 4341كمتری برخودار است.) ری کا، 

  *اخلاق و ادبیات تعلیمی:

داه دیگری توسط سعدی جلوه  كرد، امابیشتر در قالب مثنوی جلوه میتا قبل از عصر سعدی، تجلی مسائل تعلیمی 

مییابد. سعدی در قصاید خود با ظرافت و هنرمندی خاصی، ضمن مدح ممدوح، او و دیگران را به رعایت مسائل 

ه همین برعایت عدالت و انصاف فرامیخواند و نوعی وعظ و ارشاد را در قصیده وارد میکند. اخلاقی، تعلیم و تربیت و 

های سعدی اكثر قریب به اتفاق قصیده( 434:  4344اند.)حسینی، نامیده« مواعظ»دلیل، این بخیش از آثار او را 

ردونه بیان میکند تا ذهن مخاطب اش را پیش از مدح و در ابتدای كلام، پیبا موعظه شروع میشود؛ او مقصود اصلی

را به معنویت و اخلاق سوق دهد. آنگاه، به مدحی توأم با تنبّه و آمیخته با مفاهیم عالی می ردازد. بنابراین، نباید 

عدالتی و ظلم سردمداران زمانه سعدی را فقط مداح دانست. در اصل او مدح را برای انتقادی پوشیده و نرم از بی

این رو، نه برای دریافت صله، كه برای بیدار ساخن شاهان به طور غیر مستقیم و تلویحی، آنان را  بردزیده است؛ از

  از دنیا دوستی برحذر میدارد.

بر خلاف شاعران مداح، موضوع اصلی اكثر قصاید سعدی مدح نییست، بلکیه او قصایدی صرفاً با عنوان و موضوع 

ز بخش پند و اندرز بر بخش مدح و ستایش برتری كمیّ محسوسی پند و اندرز دارد و حتی در قصاید مدحی نی

حتی  کند،سخن را با پند و اندرز آغاز میشکند و دارد. او در بسیاری از قصایدش، ساختار قصاید سنتی را در هم می

ست كه به ا« خود شاعر»معمولاً این ؛ بلکه رسندبیشتر قصاید او لزوماً با مدح یا مطلبی مرتبط با آن به پایان نمی

سعدی در قصاید خود »در پایان قصاید حضور دارد. تخلصصورت پیری خردمند در مقام پند و اندرز، مفاخره یا 

او در  -قبل از اشعار وی این آمیختگی در حدیقه سنایی دیده میشود -مدح و نصیحت را به هم آمیخته است

غزّل ابیاتی در پند و اندرز ممدوح آورده است و شکنی كرده است یعنی به جای تسرایی تا حدودی سنتّمدیحه

س س وی را پس از ترساندن از عذاب الهی به داددری توصیه نموده است و در ابیاتی او را مدح دفته؛ همچنین 

: 4377غلامرضایی، «) ای دیگر دعا كرده استدر بعضی قصاید به جای دعاهای مرسوم شاعران، ممدوح را به دونه

654-656 ) 

ای كه در مدح اتابک مظفرالدین سلجوقشاه سروده، به صراحت، غرض اصلی خود از مدح را خود در قصیده سعدی

 نصیحت و پند ذكر میکند:

 مراد سیییعییدی از انشییییاء زحمییت خییدمییت 

 
 (4456نصیییحت اسییت به سییمع قبول شییاه)    

 

ند و اندرز مستقیم به این مدایح چون سراسر پر از پبسیاری از قصاید مدحی سعدی سراسر پند و اندرز است. 

ها دوییبدون چشمداشت صله از سر صدق و راستی سخن میگوید و كمتر دزافه ممدوحان هستند، سعدی در آنها

او حتی چندین قصیدۀ مستقل در موعظه و پند دارد كه در های قصاید پیشین را در این قصاید میبینیم. و مبالغه

نظر از وجود پند و اندرز در اكثر قصاید سعدی، صرفدیده نمیشود. آنها هیچ یک از معیارهای شکلی قصاید كهن 

» قصیده وجود دارد كه عنوان 4در میان قصاید سعدی، تعداد خصوصاً در قصاید مدحی و حتی در قصاید مرثیه، 

 ه وتنبی» ، «در پند و اندرز» ، «پند و موعظه» ، «در تنبیه و موعظه » ، «اندرز و نصیحت» ، «موعظه و نصیحت

اند. این عناوین از جهت معنا و مفهوم درواقع یکی هستند و این نامگذاری صرفاً بخاطر درفته«پند » و « موعظت
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ساختاری یکنواخت دارند و از ابتدا تا انتهیای شیعر،  تمایز صورت درفته است. این نوع قصاید كه كوتاه هستند،

  وعی كه صرفاً به مخاطب اختصای دارد.موضیوع اصیلی پند و موعظه در آنها جریان دارد. موض

آمیز خود همه چیز را به شد، شاعر موظف بود در ستایش اغراقدر اشعار مدحی كه به امید طلب صله سروده می

بركت وجود ممدوح، به كام و مساعد و بسامان توصیف كند، تا در ممدوح كوچکترین رنجشی ایجاد نشود، اما در 

هایش ذكیر و ارشاد، رسمی رایج و متداول است، او در تمام قصاید خویش حتی در مرثیهقصاید سعدی اندرزدویی و ت

) «اند.حتی قصایدی كه به عنوان مدیحه سروده شده اند متضمن مضامین اخلاقی» نیز ممدوح را ارشاد میکند،

بلکه برعکس، سیمای خردمند دران و متملقان را ندارد، هنگام مدح، پیشانی فروافتادۀ دریوزه» و ( 44: 4344شعار، 

به جای مدح و » قصایدشو ( 634:  4344دشتی، «)كند كه پند و انذار می راكند.و مصلح خیراندیشی را پیدا می

 ( 663: 4379) شمیسا، «است.ای مضامین عرفانی اغراق، مشتمل بر اندرز و موعظه و دونه

اند، شاعرانی كه مدح شاعرانی كه مدح نگفته»دستج  سرای مداح را به چهاركمالی سروستانی شاعران قصیده

اند، شاعرانی كه مدح دفته و بر آن پای اند اما در نیمج راه با تغییر و تحول روحی از این كار دست كشیدهدفته

د اما نااند و شاعرانی كه مدح دفتهاند و آنرا وسیلج تامین نیازهای مادی خود و نزدیکی به حاكمان قرار دادهفشرده

(  4:  4344)كمالی سروستانی، « رفتارینه به طمع ثروت و قدرت، بلکه برای اصلاح حاكمان و ترغیب آنان به نیک

جولانگاهی برای تبیین »تقسیم میکند. و سعدی را جزو دروه چهارم قرار میدهد و قصیده را برای او در حکم 

ینی نیز به استناد برخی ابیات قصاید سعدی و بررسی حسخویش میداند. « های سیاسی، اجتماعی و اخلاقیاندیشه

نام ممدوحان وی در قصاید، خاطرنشان كرده كه بیشتر قصاید سعدی در زمان میانسالی و یا كهنسالی وی سروده 

كوب نیز معتقد است زرین( 435: 4344شده و محصول دوران كمال و زمانج استغنای شاعر از دنیاست.) حسینی، 

اند، پس از س ری شدن ایّام جوانی به تامّل در كار سرودهعنوان حکیم اشعاری در باب حکمت می شاعرانی كه با

اند و ستایش نیکی و راستی و مروتّ را به ستایش خود پرداخته، آنگاه فضایل انسانی را به جای ممدوحان ستوده

دیده میتواند نی كه یک فرد پخته و دورانزما( 4-5: 4375كوب، ) زریناند. شاهان و امیران و وزیران ترجیح داده

 حاصل تجربیات خویش را در قالب پند و اندرز و در شکل ظاهری مدح به مخاطبانش ارائه دهد. 

-464: 4344دی و دیگری اندرزدری میداند) كزازی،رویهسویه و همهكزازی دو ویژدی اصلی سعدی را یکی همه

هایش هایش در جایگاه خود استوار و شاعرانه است. او در چامهاما چامهسرا نیست، ادرچه چامه»نویسد و می( 467

نامگی برهاند. او میخواهد تا فرمانروایان را بستاید و به بهانج بر آن است تا فروانروایان را از خودكامگی و سیاه

ایش نیسیت به دلبستج مدح و سیت( آری سعدی 465: 4344كزازی،«)ستایش، آنان را اندرز دهد و راه بنماید.

-همین خاطر میکوشد تا آنجا كه ممکن است، سر از كمند ابیات ستایشی كه مانعی بیر سیر راه هدف اصلی او

میکوشد تا از مسیری كه مانعی بیر سیر راه بیروز توانائیهیای او اوست، درآورد. او  -اصلاح جامعه از طریق انذار

وارد مسیر دلخواه و مورد پسند خیود یعنیی پند و نصیحت شود. از  وجود دارد، یعنی اشعار ستایشی، خارج شود و

های ادبی است و مدح، پند و اندرز، عرفان و تغزل همگی سنتهای ادبی هستند كه سوی دیگر، سعدی شاعر سنت

است تا از یکسو از بار ستایشگری قصایدش بکاهد و از سوی دیگر ها در خلال قصاید خویش وارد ساختهسعدی آن

دویی در ذهن و ضمیر سعدی، پند و عشق و عرفان بر مدح مقدم است و مدح بر بار مضامین اشعارش بیفزاید. 

 تنها هنگامی ظهور مییابد كه شاعر از كار پند و عشق و عرفان فراغت یافته باشد.

كه در نصیحت و ای در قصاید و مدایح، اسلوب او بدیع و ابتکاری است و صراحت لهجه»اند كه آنپژوهشگران بر

سرایی انقلابی محسوب است و این امر ملامت ممدوح و تشویق او به دینداری و داددری میورزد، در اسلوب مدیحه



 643/ شناسی سطح فکری قصائد فارسی سعدی شیرازیسبک و تحلیلبررسی 

 

اند دست كم در مقام خود از تجدد و تغییری كه سنایی و خاقانی در قصاید وعظ و تحقیق خویش پدید آورده

-4قد است همج عناصر تفکر سیاسی سعدی كه شامل:كمالی سروستانی معت( 74: 4343كوب، زرین«) ندارد.

جویی در اركان مصلحت-3چگونگی رابطج بین دولت و رعیت و -6ماهیت قدرت دنیوی و ددردونی و ناپایداری آن

ی از الملوک و نیز برخحکومت و وزارت و نسبت بین اخلاق و سیاست میشود؛ در دلستان، بوستان، رسالج نصیحه

سعدی برخلاف پیشینیان خود، نکات غیرعملی را كنار ( 4: 4344ود.) كمالی سروستانی، قصاید سعدی دیده میش

وند، فولاد«)میگذارد، زیرا بر آن است كیه اندرز باید به مسایل عقل عملی و مربوط به زنددی عیادی پاسیخ دهید. 

ا دربردارندۀ مفاهیم و پندهای سعدی هر چند با زبانی ساده و جملاتی كوتاه عرضه میشود، امّ (635: 4399

عبادت را در خدمت خلق »ارزشهای والای بشری و در ارتباطی نادسستنی با مردم و زنددی روزمره است. سیعدی 

مژده، «)پرسیتی و معاونیت یکدیگر، تحریض و تشویق میکندمیداند و ایشان را به كار و خدمت و معاشرت و نوع

هدف اصلی سعدی از سرودن قصایدش صرفاً پند و اندرز به شاهان باشد، بنابراین به نظر نمیرسد كه  (647: 4357

بلکه این چنین احتمال میرود كه در ورای پند و اندرز به شاهان مطالب مهمتری را در نظر داشته كه همین پند 

با همج  علم سعدی، مثل خاقانی و نظامی و امثال آنها )»است. شدهو اندرز نیز در راستای آن مطالب ظاهر می

و مربوط به نجوم و طب و موسیقی و جغرافی و نظایر اینها نیست، بلکه علم درونی و مربوط  اهمیت( علم بیرونی

ای آداه و ناآداه آدمیان است كه در زوایای ضمیر و دل و جان بشر به روح و روان انسانها و آمال و آرزوها و خواسته

 ( 454: 4344كن، معدن«) نهفته است.

داند كه از سخن چه میخواهد و میتواند تمام ضروریات كلامی را كه ترین ویژدی سعدی در آن است كه میمهم»

میخواهد بیافریند و در چارچوب هدفهای خای خود و با رعایت همج اصول فصاحت و بلاغت به كار دیرد و در 

تعریفات و وظایف شناخته شدۀ آنها همان حال دقیقاً به تعاریف و تاریخ و سنتهای حاكم بر ساخت این قالبها و 

توجه داشته باشد و نوآفرینیهای دورانی و ذوقی خود را هم بر آن بیفزاید و در نهایت سخنی كاملاً تازه و متفاوت 

ورزیید. سعدی طرفدار انسانیّت بود و به این مقوله، عشق می(  46: 4344رستگار فسایی، «) از پیشینیان عرضه دارد.

روشنترین خطوط قیافج سعدی حمایت از مظلوم، »اخیلاق و عیدالت و ناصح جامعج انسانی است. آور او پییام

( 614: 4341دشتی، «) نصیحت بیه ملیوک، انذار صاحبان اقتدار و پایین آوردن آنهاست از تخت كبریا و غرور.

 ممدوح یا دعوت به ایجاد اینكنندۀ اعتقاد راسخ وی به محسنات ای هستند كه بازدوصلهمدایح بیقصاید سعدی، 

در كنار داشتن سبک و شیوۀ خای، با وجود دیرینگی، طراوتی نو با محسنات در وجود ممدوح است، این قصاید 

های فکری و با وجود دذشت زمان كلام او همیشه تازه بوده و نو خواهد بود. زیرا دردها و آلام و دغدغه خود دارد

و همین راز ماندداری و تازدی سخن شیخ اجل سعدی  ید بشری را بیان كرده استو شا و اجتماعی جامعج ایرانی

كن، بزردترین حُسن اخلاقی سعدی را خلوی و صداقت در بیان احساس و اندیشه و اجتناب معدنشیرازی است. 

ن نکته همی كه در مدایح او بازتاب بیشتری داشته است واز تکلف و تصنع در بیان مکونات ذهنی و قلبی میداند 

سعدی در بیشتر قصایدی  (453: 4344كن، را مهمترین عامل در تاثیر سخن سعدی بر مخاطب میداند. )معدن

كه در وعظ و نصیحت و یا ستایش سروده است، خود را موظف میداند كه حاكمان را بیم دهد و عواقب كارشان را 

نین غم خود را از ستمی كه بر مظلومان میرود اظهار دوشزد كند و عدل و داد را به آنها یادآوری نماید. او همچ

او در قصایدش بطور مستقیم، ممدوح را مورد خطاب قرار میدهد كرده و پادشاهان و امرا را از آه آنها ترسانده است؛ 

آل و فراتیر از آن انسیانیّت است، او را به در و مربیّ اخلاقی كه طالب جامعج ایدهو در مقام شاعری موعظه

 پذیری فرامیخواند.برتع
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اندوزی به صراحت بازدو میکند و پذیری امیران را در اثر غفلت از حال رعیت و ظلم و حری و مالسعدی آسیب

 آمیزآنان را به داد و عدل و رسیددی به حال دردمندان فرا میخواند و از شنیدن ستایشهای دروغِ زبان آوران رنگ

ترین شاخصهای اندیشج سعدی در قصایدش، مسائل اخلاقی و توجه به رجستهبنابراین یکی از ب بر حذر میدارد.

وفایی و.. از جمله اصول آن است. دعوت به عدل دستری، رعایت اصول صداقت، پرهیز از ظلم و ستم، نکوهش بی

 ترین مضامین اخلاقی قصاید سعدی هستند. برجسته

 عرفان و تصوف  *

و ایجاد فتور در فرهنگ و تمدن ایرانی، مردم و شاعران به كنج عزلت پناه  در عصر سعدی با هجوم مغول به ایران

و به احساسات و افکار درونی خویش می ردازند و از اینجاست كه متعالیترین موضوع شعری یعنی عرفان  برندمی

اید اما در قصدر اشعار این شاعران متجلی میشود. در این عصر با اینکه عرفان در غزل بیشتر نمود پیدا میکند، 

شاعران عارف نیز راه مییابد و قصیده را از مدح كه سالها با بزردان و شاهان روزدار عجین شده بود، دور میکند و 

 »رنگ و بویی دیگر میدهد. -كه درنتیجج حمله و كشتار مغول رشد یافته بود-با بهره درفتن از عرفان اسلامی 

كه تماماَ ماهیتی عرفانی دارند و این امر، موهبت دیگریست كه در  شاعران این دوره اندرزهای فراوانی میدهند

( این امر یکی 345: 4391یاد میشود.)صبور، « اخلاق ویژۀ عرفانی»سایج عرفان، شعر فارسی را زیور داد و از آن به 

ت عرفان اس از بزردترین دستاوردهای عرفان در تاریخ ادبی ایران است. پس میتوان دفت كه عصر مغول دورۀ رواج

كه مهمترین موضوع شعری این دوره و به دفتج شفیعی كدكنی مهمترین محور عمودی خیال شاعر محسوب 

 ( 444: 4397میشود.) شفیعی كدكنی، 

اند، اما سعدی به هیچ وجه در ردیف عارفانی مانند ادرچه برخی پژوهشگران برای سعدی مقام عرفانی قائل شده

های عرفانی دیده میشود ت؛ اما در آثار او و در این تحقیق در قصایدش اشارات و ردهعطار و مولانا و سنایی نیس

در بیان آن بخش از قصایدش كه حامل مفاهیم عرفانی »او كه بیانگر آداهی و آشنایی نسبی او از عرفان است. 

 پورغنی«) كرده است.های خود وارد است به ویژدیهای ناب آثار عرفانی نزدیک شده و آن ویژدیها را در قصیده

به عبارت دیگر بیان اصطلاحات عرفانی در قصاید سعدی، از اطلاع و علاقج او به ( 444: 4346ملکشاه و اسفندیار، 

در قصاید او هم دید بیرونی وجود دارد كه به مدح بزردان می ردازد و از مبالغه پرهیز میکند »عرفان حکایت میکند. 

برزدر خالقی و نوروززادۀ چگینی، «)د دارد كه اشعاری پر از زهد و اندرز میسراید.و هم دید درونی و عرفانی وجو

های اخلاقی و پند و نصیحت به شاهان و ( او در قصایدش مضامین عرفانی را در خدمت آموزه391-347: 4345

یژه عرفیان، بیه و» بزردان قرار داده است. پس سعدی را نه شاعری عارف بلکه شاعری با رویکردی عرفانی مینامیم.

صورت اشعری آن كه قائل به جبر و منکر حسن و قیبح عقلیی امیور اسیت، در اثیر سالها تلمذ در نظامیهء بغداد 

است. همان سعدی كه  همچون امام محمید غزالیی، در وجود شیخ بزردوار عجین شده ایو تأثر از شخصیت چهره

جادوی كلامش آنچنان مسحور میکند، در مقولهء عاشقی به معشیوق  در بیان عشق ملموس و زمینیی و غیرانتزاعی

 (433:  4399وند، فولاد«)ازلیی نیز دوی سبقت را از همگان میباید.

سعدی شاعر سنتهای ادبی است و مدح، پند و اندرز، عرفان و تغزل همگی سنتهای ادبی هستند كه سعدی آنها 

ز یکسو از بار ستایشگری قصایدش بکاهد و از سوی دیگر بر بار مضامین است تا ادر خلال قصاید خویش وارد ساخته

، کند.) حسینیاشعارش بیفزاید. بر همین اساس است كه حسینی، عرفان سعدی را عاشقانه و آفاقی معرفی می

سعدی در ضمن مدح، داه مستقیم و داه غیرمستقیم به مضامین و لوازم عرفان اشاره میکند و در »( 431:  4344
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بیشتر قصایدش، یک یا چند مفهوم عرفانی را بیان میدارد. او همانند شاعران عارف مسلک، اصالت حقیقی را از آنِ 

 ( 443: 4346پور ملکشاه و اسفندیار، غنی«) میخواند.« طریق حق بودن» معنی و عزت را در 

دلیل  به» آن توجه داشته است:دلایل مختلفی وجود دارد كه اثبات میکند سعدی در قصایدش به عرفان و مباحث 

برخورداری از ذوقی سرشار و عاطفه و تخیلی كم نظیر، نمیتواند به تصوف كه نگاه هنرمندانه به شریعت است بی 

مند بوده و مستمراً آنها را از پیش توجه بماند. از این دذشته ادبیات پیش از او كه بی دمان سعدی بدان علاقه

از مسائل مربوط به این جریان فرهنگی و فکری است و این شاعر بزرگ مثل بسیاری  دذرانده است، آكندهچشم می

( علاوه براین آمد 54: 4394عقدایی، «)پذیرفته است. از دوینددان دیگر، از رهگذر میراث صوفیان از آن تاثیر می

رو كرده و او را در معرض و شد سعدی به نظامیج بغداد او را با انواع شخصیتها به ویژه شخصیتهای عرفانی روبه

 های عرفانی قرار داده است. افکار و اندیشه

 اند:مورد از مضامین عرفانی را در قصاید سعدی بررسی كرده 45( تعداد 4346پور ملکشاه و اسفندیار) غنی

 (945اسامی جوینددان حقیقت: عالم و عابد و صوفی همه طفلان رهند/ مرد ادر هست به جز عارف ربانی نیست)-4

 ( 464برتری معنا بر صورت: به چشم و دوش و دهان آدمی نباشد شخص/ كه هست صورت دیوار را همین تمثال)-6

جویی جان: ترک هواست كشتی دریای معرفت/ عارف به ذات شو، نه به دلق قلندری) نفسی كلید حقیقتپاک-3

454) 

 ( 997ی جان اهل دل! كه تواند زجان شکیب؟)دل، جایگاه عشق جانان: رفتی و صدهزار دلت دست در ركیب/ ا-1

اند و بس/ هر بلبلی كه زمزمه بر شاخسار كرد) كل كائنات در طلب حقیقت مطلق: توحیددوی او نه بنی آدم-5

944 ) 

جبر محض و عنایت الهی: بیچاره آدمی چه تواند به سعی و رنج؟/ چون هر چه بودنی است، قضا كرددار كرد) -4

947) 

 ( 469دهند/ بر بام آسمان نتوان شد به نردبان)یقت، تحت عنایت خداوند: اقبال نانهاده به كوشش نمیجهد در طر-7

 ( 945آباد است) ترک دنیای مادی:در اهل معرفتی! دل در آخرت بند/ نه در خرابج دنیا كه محنت-9

 ( 454 لزوم صبر: تسلیم شو در اهل تمیزی كه عارفان/ بردند دنج عافیت از دنج صابری)-4

 ( 997صبری از معشوق: من صبر بیش از این نتوانم ز روی تو / چند احتمال كوه توان بود كاه را؟) لزوم بی-45

 (411درد، لازمج طریقت: ضرورت است بلا دیدن و جفا بردن/ ز دست آن كه ندارد به حسن، همتایی) -44

 ( 999ن جانی و از دیده در حجیب) حضور غایب:چون دیگران ز دل نروی در روی ز چشم/ كاندر میا-46

 ( 944اش برد و سر شوق آورد/ منزلت بین كه به پا رفت و به سر بازآمد) حیرت و دیوانگی: پای دیوانگی-43

رجحان درویشی و فقر بر توانگری: ای نفس! در به دیدۀ تحقیق بنگری/ درویشی اختیار كنی بر توانگری) -41

414 ) 

فشان كنی روز وصل بر ق در مقام فنا: كدام روز ددر جان به كار بازآید؟/ كه جانرسیدن به وحدت با معشو-45

 ( 665-443: 4346پور ملکشاه و اسفندیار، ( ) غنی434جانان) 

 های عرفانی قصاید سعدی قرار دارد. مضمون ترک دنیای دون در صدر آموزه

بنییدی              خرت  تی، دل در آ ف عر م  در اهییل 

 
 (945آباد اسیییت)   نه در خرابج دنیا كه محنت      

 

 



 444-667 صص ،444 پیاپی شماره ،44 دوره ،4155  فروردین ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 644

های عرفانی در قصاید سعدی است، دنیادوستی، غرور، كسب لذت جسمانی و عشق مبارزه با نفس از دیگر شاخص

 پرستی است، لذا سعدی در قصایدش به مبارزه علیه این صفات می ردازد.جسمانی همگی از مظاهر نفس

یو بییه بییازوی ریییاضییییت بشیییکن        نجییج د  پ

 
 (945مانی نیست) كاین به سرپنجگی ظاهر جس   

 

، «دوستان خدا»، «مردان آشنا»، «پیران»، «خاصان»هایش برای واصلان حق از نامهایی چون او در بیشتر قصیده

استفاده كرده است. همچنین، بیشتر مقامات و صفات « صوفی و عارف»، «اهل دل» ، «ارباب شوق»، «كاملان» 

بخش، او فهرست كاملی از صفات و مقامات یا اصطلاحات ستایش میتوان دید. در این » طریقت را در قصیدۀ 

طریقت را آورده است. وی با آداهی نسبی و كلی از عرفان و صفات طریقت، تقریباً از همه آنها نام برده است. 

ای است كه سعدی، در تقابل عقل و دل برای معرفت ای كه در این بیتها به چشم میخورد، برتریمهمترین نکته

 است. قلبی قابل

 (455نزدیک عارفان، حیوانی محقری)            تا جان به معرفت نکند زنده، شخص را                

  :*توصیف

وصف را میتوان نوعی نقاشی و تابلوسازی دانست كه شاعر در آن علاوه بیر مجسیم نمودن مشهودات و محسوسات 

زم و میادین رزم، به بیان حالات روحی و تأثّرات طبیعی و جسمانی مانند توصیف مناظر طبیعیت و مجیالس بی

نفسیانی خیود ماننید عشیق و نفیرت، خشیم و صیفا، دلتنگی و خوشوقتی و امثال آن، می ردازد. در دسترۀ آثار 

ای بیه وصیف و توصیفهای شاعرانه اختصای ای از آثار منثور، بخیش قابیل ملاحظیهمنظوم فارسی و حتی پاره

 است. یافته

تا آنجا كه توصیف یکی از موضوعات وصفی كه همیشه میورد توجیه شیاعران بیوده و هسیت، طبیعیت اسیت. 

است و بر همین اساس است كه شفیعی طبیعت، یکی از بارزترین مضامین مورد استفادۀ بسیاری از شاعران بوده

 ( 347: 4397شفیعی كدكنی، ) كدكنی شعر فارسی از قرن سوم تا قرن پنجم هجری را شعر طبیعت میخواند.

شمیسا و شفیعی كدكنی مواجهج شاعران با طبیعت را در دو شکل تقسیم میکنند، در شکل نخست، تنهیا 

تصویرپردازی شاعران از طبیعت دیده میشود و شاعر هدفی جز نشان دادن زیباییهای طبیعیت و عناصر آن ندارد 

وار به طبیعت، تنها دیدی نیست كه شاعران از آن در اما نگاه آینه اند،نموده« وصف برای وصف»و از آن تعبیر به 

انید. در شکل دوم شاعر از عناصر طبیعت برای بیان مقصود بهره میگیرد و عناصر طبیعی توصیفهای خود بهره بیرده

ات تر از محسوسهای خود را در موضوعاتی فرابه كمیک شیاعر مییآینید تیا او بتوانید بیه راحتی مضامین و اندیشه

( در آغاز شعر پارسی، تنها هدف شاعر 349: 4397/ شفیعی كدكنی،  356: 4394بیان كنید. )شمیسا، 

به مثابه نقّاشی تصیویر طبیعیت را پییش »عکسیبرداری صیرف از طبیعیت و بیان زیبایی عناصر آن است كه 

ت. طبیعت برای طبیعیت و تصیویر بیرای ای خای ورای این اندیشه نیسچشیم مخاطیب نمیایش میدهد. اندیشه

های خود كمک میگیرند ( اما در ادامه، شاعران از وصف برای بیان اندیشه556: 4397شفیعی كدكنی، «)تصیویر

زیرا آنچه در وصف مهم است، قدرت تصویرآفرینی و تصویرپردازی شیاعر در نشیان دادن حالات و ویژدیهای 

واحد مانند طبیعت مورد وصف شاعران قرار دیرد، اما برداشیت آنیان در ای موصوف است. ممکن است پدیده

برخورد با موضوع وصف یکسان نیست و دلیل آن را میتوان در شخصیت علمی و هنری شیاعر دانست كه در خلق 

 تصاویر ذهنی و خیالی او مؤثر واقع میشیود.



 647/ شناسی سطح فکری قصائد فارسی سعدی شیرازیسبک و تحلیلبررسی 

 

و در مقدمج  با تشبیب و تغزل همراه بودهوصف یکی از ویژدیهای مهم قصاید مدحی است، اكثر قصاید مدحی 

ر است. به علاوه دشدهقصاید، طبیعت و عناصر طبیعی و یا حالات عاشق و معشوق به زیباترین وجه توصیف می

متن این قصاید هم توصیف خصوصیات، اقوال و اعمال ممدوح یا مجالس بزم و رزم و اعیاد و مراسم و اوضاع و 

 شد. نظیر به تصویر كشیده میدقت و هنرمندی كماحوال دربار با ظرافت و 

ادرچه شاعران در بخش مقدمج قصاید به توصیف طبیعت یا حالات عاشق و معشوق می ردازند، اما سعدی قصاید 

توصیفی كامل هم سروده است، قصایدی كه از ابتدا تا انتها شامل توصیف و از نوع قصاید مقتضب باشد. به عنوان 

باز آمد/  و به سر با مطلع: )سعدی اینک به قدم رفت« بردشت به شیراز»در وصف شیراز،  با عنواندو قصیده نمونه 

خوشا س یده دمی باشد آنکه بینم ( 4544با مطلع: مفتی ملت اصحاب نظر باز آمد.) « در وصف شیراز» و قصیدۀ 

 (4595باز/ رسیده بر سر الله اكبر شیراز) 

 ا مطلع: یا دو قصیدۀ وصفی در وصف بهار ب

برخییاسییییت         نوروز بییه صیییحرا   علم دولییت 

نهییار         لیییل و  کنیید  ن تفییاوت   بییامییدادی كییه 

 

 (414زحمت لشکر سرما ز سر ما برخاست)  

 (459خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار)

 

او از فصل بهار و مشاهدۀ زیباییها و مناظر آن، لذتّ مییبیرد و بیا تشیبیهات حسیّ كه در قصاید به كار میگیرد، 

انگیز طبیعت را به خامیج جیادویی او منیاظر دل»های خویش میآفریند اویری زیبا از مشاهدات و نگریستهتص

ای در رشته نظم میکشد كه دیوان او به راسیتی نمایانگر تمامی عناصر طبیعی و ای مینگارد و به شیوهدونه

ا كه در شهری چون شیراز نشو و نما یافته ( و از آنج45: 4346دربردارندۀ یکایک مظاهر آفریدداری است. )آهی، 

و همواره در باغ و صیحرا تفیرج كیرده، عناصر طبیعی اطراف خود را به نحوی دلنشین بیه تصیویر میکشد و تابلو 

دمان آب و هوای فرح بخش شیراز و صحراهای بیی»نقاشی رنگارنگی از كلمات پیش چشم خواننده تصویر میکند. 

پردل و لالیه و مرغیان خوشنوا نیز در الهام درفتن وی از جمال طبیعیت تیأثیر فیراوان  سبز و خرم و دشتهای

 (64: 4371خطیب رهبر، «)داشیته و در غزلهای او جلیوۀ خاصی یافته است.

بندی شمیسا و شفیعی كدكنی است؛ او از وصف و طبیعت برای بیان اما نگاه سعدی به وصف، نگاه دوم تقسیم

میتوان دفت سعدی تقریباً در بیشتر ابیات خود، مفهومی فراتر از عالم لخواه خود استفاده میکند. مضامین مورد د

 محسوس را در نظر دارد. 

 ایاو در قصاید وصفی دیدی عارفانه و اخلاقی دارد، و حق هم همین است، زیرا عارف حقیقی به هر جا بنگرد، جلوه

شناسی را در خود جمع داشت، آرایی و موقعق و تیزبینی و مجلسسعدی كه لطف و ذو»بیند. از تجلی حق را می

ر مناظر نظیساخت؛ با افسونکاری و استادی بیهرداه طبع هنرمند خویش را به زیباییهای جهان آفرینش متوجه می

کدۀ وصف خلوتآراست و تنها به ها میرا با دلبندان بشری و تمنیات و آرمانهای آنان و طرز برخورد آنها با این پدیده

 ( 95: 4344خاموش و عریان طبیعت خرسند نبود.) شعار، 

فرینش بوستان آ ای كه بسیار مشهور است، از انواع نعمتها یاد میکند و دست حق را در نگاردریدر قصیدۀ توحیدیه

د و ناسننمیتوانند او را درست بش نشان میدهد و همه آنها را توحیددو و ثناخوان حضرت باری معرفی میکند كه

عبادتی درخور كنند. البته كه سعدی در سطح توصیف ظاهری طبیعت نمیماند و از بهار طبیعت به بهارِ جان و 

آفرین است، سعدی از هر كدام به یاد دیگری میافتد. هم لقای جانان دریز میزند. از آنجا كه جهان جلوهگاه جهان

وری او طبیعت را فقط به سبب بهره»  ا در دلش زنده میکند.طبیعت برایش یادآور یار است و هم یار، یاد طبیعت ر
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از زیباییهای آن دوست ندارد، بلکه آن را از آن جهت دوست دارد كه جزئی است پیوسته به كل و صنیع محکم 

 الهی. سعدی در عرصج طبیعت آثار الهی و جمال الهی و قدرت او را مشاهده میکند. 

ید شاعر نسبت به طبیعت كاملاً فرق كرده است و این تفاوت دید سبب شده كه بنابراین در ادبیات دورۀ مغول د

سعدی در آواز مرغ، تسبیح حق را بشنود نه مانند شاعران دورۀ سامانی و غزنوی آهنگ دنج فریدون و امثال آن) 

 ( 654: 4377غلامرضایی، 

« یعتطب»و  «زیبایی»یزی به اندازه ، درباره هیچ چ«تربیت»و « عشق»حقیقت این است كه سعدی بعد از مضمون 

به طبیعت، دویی خداوند را به زبان كوه و دریا و  سعدی با دلبستگیدر دو قصیدۀ بهاریه، سخن نگفته است. 

تک بیا ذوق و استعداد خدادای كه دارد، تک  درختان میستاید، او عاشق هستی است و بیه طبیعت عشق میورزد.

 ددیار مییبینید. درختان را دفتیر معرفیت پرور

 كوه و درییا و درختیان همیه در تسیییبیحنید    

 
 (459نه همه مشتمعی فهم كنند این اسرار ) 

های اساسی شعر سعدی است كه در وصف طبیعت حضوری پررنگ دارد.  او عاشق طبیعت است عشق یکی از پایه

پیدا كنید، از طبیعیت كمیک سعدی برای اینکه بتواند نمود عینی برای مضامین خود  داه حق است؛چون جلوه

های توحیدی سعدی قرار میگییرد. در این درفته است. در این دیدداه، طبیعت به صورت ابزاری برای بیان اندیشه

 محبوب و طبیعت به وضوح مشخص است: دو قصیده پیوستگی و حتی همانندی میان

 آفرینش همییه تنبیییه خییداونیید دل اسییییت         

ج             یوار و بر در د عجییب  قش  ن همییه  ین   ودا

ند       غان سیییحر میگوی كه مر  خبرت هسییییت 

 

 دل ندارد كه ندارد به خداوند اقرار 

 هر كه فکرت نکند نقش بود بر دیوار 

 (459آخر این خفته سر از خواب جهالت بردار )

 

كه  نتیجه نگرشی این دونه به طبیعتبین بهره برده است و دیری و معرفتسعدی از طبیعت در بیان عشق، عبرت

مهربانی نسبت به همه جهان و جهانیان و احساس همبستگی  مای حق و تماشاده راز اوست، علاقه وداه اسجلوه

آفرین و زدودن بیم و اندوه و احساس تنهایی و القای رها نبودن در دسترۀ دیتی و صحنه زنددی با هستی و هستی

 و نتیجتاً ایجاد شادی روحی و معنوی، خواهد بود.

لت در پیش تا كی آخر چو بنفشیییه سیییر غ    ف

 
 (454حیف باشد كه تو در خوابی و نردس بیدار) 

 

 *جبرگرایی و اعتقاد به قضا و قدر

در دنیای اسلام عقیده و باور به اختیار و اراده یا مجبور دانستن آدمی و سلب اختیار از او، بیشتر در قالب دو فرقج 

نیان كه كشور دارای ثبات اقتصادی و فرهنگی است. در دوران درخشان ساماكلامی معتزله و اشاعره نمود یافته

اند، تفکر معتزلی، خردورزی و تفکر و باور به اختیار و ارادۀ انسان بوده و مردم و شاعران از رفاه نسبی برخوردار بوده

رایج است و نتیجج پیروی از چنین مبانی عقیدتی، حصول پیشرفتهای چشمگیر علمی و فرهنگی در حوزۀ علوم 

اما با روی كار آمدن حکومتهای غزنوی و سلجوقی و چیردی تفکر اشعری كه مجبور دانستن  لی بود.نظری و عق

از و پس از آن، تاخت و ت شود، بستر جبراندیشی و تقدیردرایی مهیا میآدمی و قضاباوری جزء اركان فکری آن بود

اربابان قدرت، در اواخر قرن پنجم و  رحمانه طوایف مختلف غُز مخصوصاً حملج ویرانگر مغول و مفاسد دونادونبی
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قرن ششم، موجب انحطاط فکری مردم و سرعت بخشیدن به جبراندیشی و تقدیردرایی افراطی شد و موج سنگینی 

 را پدید آورد. از ناامیدی و بدبینی

ح لااش از جهان، قادر به اصتلقیویژدی اصلی ساختار فرهنگی این جامعه چنین است كه انسان به تبع طرز 

های اجتماعی خود نیست و خود را توانا به تغییرات در درون نظامهای اجتماعی نمیبیند و بشر موظف است نهاد

ها، كه در آن زنددی را به اجبار به سر برد. زیرا اشعریان با تشکیل دوقطب عقل و شرع و مقابل هم قرار دادن آن

از آنجا كه مبانی عقاید اشعری، نوعی مصونیت و ضمانت را  دادند وخردمندان و عقلا را مخالف شرع الهی جلوه می

زد، حاكمان مستبد به برای بقای حکومت زوردویان به همراه داشت و مُهر خاموشی بر دهان منتقدان حکومت می

حرمین النفوذی چون امام علمای بزرگ و صاحب»دفاع و پشتیبانی از این عقیده برخاستند. نه تنها حاكمان بلکه 

، اند.) كرمیامام غزالی و به ویژه علمای درباری بودند كه با بیان و بنان خود در تحکیم این اندیشه كوشیدهو 

4393 :433 ) 

درایانه و عرفانی كاملاً بر جامعج ایران و حتی حوزۀ تمدن اسلامی زیسته كه طرز تفکر اشعریسعدی در دورانی می

و هفتم هجری به اوج خود میرسد. در این روزدار، فقر، تشویش و  حاكم میشود و با حملج مغول در قرنهای ششم

فتور روزافزون كه زاییدۀ اوضاع نابسامان آن روزدار بود، موجب انحطاط فکری و بدبینی مردم شد و واكنش آنان 

مین هنشینی بود كه انعکاس در قبال این احوال نابسامان، پناه بردن به دامان جبراندیشی، تقدیردرایی و دوشه

سعدی معتقد به قضا و قدر الهی است، عشق را محور هدایت انسان  در قصاید سعدی نیز مشاهده میشود.روحیات 

بیند و در نهایت این قضا و قدر الهی است كه سرنوشت نهایی انسان داند. عقل را در رسیدن به حق ناتوان میمی

 را رقم میزند:

هر                    کنیید سییی  ی م کی  ی ظر بییه  ن تی  ب نو  هر 

 
م   ی   هر  به یکی م مان)   دتی زمین  هد ز  (475د

 

بستج تقدیر هستند. نکتج اصلی این جاست زیست معمولاً همگان دستبطور كلی در نظامی كه سعدی در آن می»

، امری كه تقدیر به معنای عمیق خود كه همه چیز براساس اراده خداوند است و از قوانین الهی پیروی میکند

 صحیح است؛ لیکن در

. اما فرهنگ حاكم بر جامعج مورد استمسئولیت اجتماعی انسان و آزادی اراده او نیز تصریح شده همین تقدیر

، تقدیر را جبر میداند و كمتر اختیار را میبیند و در نتیجه این نوع تفکر نوعی فرهنگ قضا و قدری در جامعه بحث

میبیند و معمولاً از كل مسئولیت فردی  حکمفرما میشود كه سیر جریان امور اجتماعی را از حد تصرف خود خارج

 ( 69-67: 4397قلی، «) میگذارد.شد و ادارۀ امور جامعه را به دست عوامل ماورایی وااجتماعی دست می –

اما جبری كه سعدی مطرح میکند، عبارتست از تسلیم و رضای بنده در برابر خداوند و در آن سیاهی و تاریکیِ 

 جبر مطلق دیده نمیشود:

 اسییییت ادر عقوبییت مییا بی دنییه كنی عییدل

 
 (413لطف اسیییت ادر كشیییی قلم عفو بر خطا) 

 

باتوجه به دوران زنددی سعدی و حمج مغول كه به علاوه، اندیشج جبردرایانه و دل به تقدیر س ردن در اشعار وی، 

و رضا در مقابل حوادث  باعث تسلیمكردند، ای از قهر الهی قلمداد میایرانیان آن را به مثابج عذاب الهی و نشانه

ها در آن و اینگونه نگاهپذیرش قضا و قدر به عنوان تنها راه چاره در برابر مشکلات، قابل قبول است  زنددی است و

 توانست مرهمی بر دردهای بسیار مردم باشد.تیره روزی می
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ی در قصاید اوست. از سعدی شافعی مذهب و جبری است و لذا اعتقاد به قضا و قدر یکی از اركان مذهب كلام

جمله موارد تایید كنندۀ این سخن تحصیل او در مدرسج نظامیج بغداد و تربیت زیر سایج كلام اشعری است كه 

سعدی همانند هزاران فقیه و محدث و راوی و.. كه در مدارس و معاهد »مركز پرورش مبلغان شافعی و اشعری بود. 

دند، پیرو مکتب كلام اشعری بوده است و یکی از اصول مهم این های تمدن اسلامی تربیت شده بوعلمیه حوزه

 ( 343: 4375محقق، «) مکتب، عقیده به قضای محتوم و قدر ازلی و سعادت و شقاوت ذاتی است.

 »مورد دیگر قصاید و ابیات فراوان وی در این خصوی و مخصوصاً قصیدۀ معروف وی با مطلع زیر است كه به 

 معروف است :« شعریج سعدیا»یا « مرامنامج كلامی

هادسیییت      كه پیش از وجود نن به   هر آن نصیییی

 
بادسیییت       كه در طلبش سیییعی میکند   هر آن 

 

های مذهبی، خداوند، انسان و جهان را از دیدداه در قصاید عمدتاً تعلیمی و واعظانج خویش، بنابر آموخته»او 

ظهیری ناو، «) توان دید.در قصایدش میای از اركان و اصول اشعری را اشعری مینگرد و بدین سبب مجموعه

 ( 35: 4397ابراهیم پور، 

نخست این كه سعدی شادرد نظامیه بوده و در این » احمدی نیز دو دلیل برای اشعری بودن سعدی میآورد: 

است. دوم دفتج خود سعدی در دلستان و بوستان و مدارس تنها مذهب رسمی و مورد قبول مذهب اشعری بوده

صاید كه براساس آنها قضا و قدری محتوم بر جهان حاكم است و بشر یکسره محکوم این تقدیر غزلیات و ق

) «تغییرناپذیر است و از روی این جبر محتوم در این دردونج هستی حركت میکند و او را كمترین اختیاری نیست.

 ( 95: 4341احمدی، 

ی رسیدن به جامعج آرمانی كه همانا جامعج با وجود اینها، سعدی بر تلاش انسان در خودسازی و كوشش برا 

 منطبق با معیارهای انسانی و سنت الهی باشد، تاكید وافر و سراسر قصاید او نمودِ همین كوشش است:

بطور كلی، سعدی در زمینج اراده و اختیار فرد در زنددی فردی و اجتماعی نظریاتی ابراز داشته است كه از جبردرایی 

دی شروع میشود و تا نقطج مقابل آن یعنی فرددرایی و ارادی پنداشتن كلیه اعمال و انتخابها اختیاری مطلق فرو بی

 پیش میرود كه سعدی از این حیث تصویردر اوضاع اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی مردم عصر خویش است.

 ارتباط وزن قصاید سعدی با درونمایۀ آنها

 جدول اوزان مورد استفاده در قصاید سعدی

 رجز سریع متقارب منسرح خفیف هزج مضارع رمل تثمج كل

44 69 4 45 4 3 6 6 4 - 

. اغلب اوزان مورد استفاده در قصاید سعدی غالباً جزو همان اوزان رایج و متداول شعر فارسی و دارای تنوع هستند

امد بالایی است و برای از جمله وزنهای به كار رفته كه دارای بسو ملایم است، « جویباری»قصاید سعدی در اوزان 

بیان درد و شکایت و غم مناسب است و بیشترین تعداد قصاید بر این وزن سروده شده است، بحر مجتث است. 

طولانیترین قصیدۀ او كه دارای تجدید مطلع است در این بحر سروده شده است. دومین بحرین كه بیشترین  حتی

موجد غمی خفیف است و برای بیان اندیشمندانه و »بحر رمل  قصاید سعدی در این وزن سروده شده، رمل است،

 ( و عموماً برای بیان دله و هجر و فراق و مرثیه كاربرد دارد.57: 4349سراج، «) ای مناسبتر به نظر میرسد.اسطوره

ه بحر دیگری كبحر مضارع یکی دیگر از اوزان جویباری است كه سعدی قصاید بسیاری در این وزن سروده است. 

، بحر هزج میباشد. اوزان این بحر دلنشین، شیرین، آرام و مناسب مضامین شودبه نسبت در قصاید سعدی دیده می
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 (71: 4399آرام بخش یا عاشقانه است)وحیدیان كامیار، 

های وزنی در قصاید سعدی چنانکه مشاهده میشود سعدی در قصایدش از وزنهای نامطبوع پرهیز میکند، سکته

كه  قصیدۀ دیگر مزاحف هستند. او بیشتر از اوزانی بهره جسته 59قط سه قصیدۀ او سالم هستند و جایی ندارد، ف

در غزلیات او نیز كاربرد دارند؛ اوزانی جویباری و ملایم چون بحر مجتث كه برای بیان درد و شکایت و غم مناسب 

دیگر غزلسرایی سعدی در درایش است و حدود نیمی از قصاید سعدی در این بحر سروده شده است. به عبارت 

 شاید به این سبب استاست. دلیل توجه سعدی به بحرهای مجتث، مضارع و رمل تاثیر نبودهوی به اوزان نرم بی

بین هجاهای بلند و كوتاه این اوزان تعادل است و لذا وزن به طبیعت كلام عادی نزدیک میشود.) شمیسا، »كه 

4391  :647 )  

گین آهن، جمله قصایدراست و دارای طبیعتی خیال ردازانه است، به همین دلیل اشعار وی و منسعدی اساساً غزلس

در و آكنده از استعارات و تشبیهات و مجازات میشود. به همین دلیل در قصاید وی اثری از بحر رجز نمییابیم، 

و برای بیان احساسات خاصی به كار  كه در غزلیات او كاربرد دارند عوض در قصایدش بیشتر از اوزانی بهره جسته

 میروند. 

 جدول تناسب اوزان مورد استفاده در قصاید سعدی با موضوعات آنها

 سریع متقارب منسرح خفیف هزج مضارع رمل مجتث 

 - 6 4 4 3 5 1 44 مدح

 - - - - - 6 - - توحید

 - - - 4 4 - 3 4 وصف

 - - 4 - 4 - - - نعت

 4 - - 4 - 6 4 7 موعظه

 - - - - 4 4 4 1 مرثیه

همچنانکه از جدول فوق مشخص است سعدی در انتخاب اوزان اصل سازداری وزن و محتوا را به بهترین شکل 

سعدی با رعایت تناسبی كه میان موسیقی شعر با معنا و عاطفه و تخیل وجود دارد، تلاش رعایت كرده است. 

ر است نزدیک دردد. پس وزن شعر با پیام و مضمون شعر كند به هدف اصلی شعر كه همان محتوای درونی شعمی

او در انتخاب وزن همواره به تناسب مضمون كلام و آهنگ میاندیشد و هر وزنی را برای هر مضمونی مرتبط است. 

هر دو قصیدۀ توحیدیه او در بحر مضارع شروده شده است، در قصاید مربوط به وصف بهار و طبیعت  به كار نمیگیرد.

شاد و ضربی را بردزیده و در قصاید مرثیه، اوزان كند و آرام را انتخاب كرده است. در قصاید مدحی و نصایح  اوزانی

 هم اوزان آرام را به كار برده تا به خواننده فرصت درک و دریافت محتوا را بدهد.

 گیرینتیجه

و توصیف عظمت و نعمات خداوند سعدی شاعری معتقد و باورمند با ایمانی راسخ است. در قصاید خویش به بیان 

توحید و خداشناسی و تبیین ذات و می ردازد و حتی قصایدی را به توحید و ستایش خداوند اختصای داده است. 

 های خود از مضامینیاو در قصیده تعالی بخشی از مضامین شعری قصاید سعدی است.صفات و اسماء و افعال باری

دیرد؛ سعدی صوفی نبود، اما تحت تأثیر تصوف قرار داشت، لذا در هره میچون حکمت و اخلاق و زهد و عرفان ب

شود، او افکار و اصطلاحات عرفانی را با مضامین قصاید او آثار عرفان و استفاده از اصطلاحات عرفانی فراوان دیده می

 مطرح میکند. عاشقانه در هم آمیخته است، و مسائل و موضوعات اجتماعی را به طور دسترده در شعر خویش 
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سعدی در برخی  دویی همراه است. موضوع قصاید سعدی یا زهد و پند است یا مدح؛ البته مدحی كه با نصیحت

ها و ها و مرثیههایش ساختار قصیده را به طور كامل )بدون اعتقاد به شریطه( آورده است، اما در موعظهمدحیه

است شکنی كرده و به جای تغزّل، ممدوح را نصیحت كردهتوصیفها اینگونه نیست. او حتی در برخی قصاید سنت

داه تنها در یکی دو بیت، آنهم -در برخی قصاید مدحی، بخش تنج اصلی) مدح( را بسیار كمتر از بخش تغزل و 

در برخی قصاید مدحی نیز از همان ابتدا سراغ پند و نصیحت ممدوح میرود،  است. آورده  -فقط ذكر نام ممدوح

. بنابراین سعدی در درجج اول به مدحی استی نیز از همان ابتدا و بدون تشبیب سراغ مدح ممدوح رفتهدر قصاید

بدون شریطه و در درجج دوم به مدح توام با پند و اندرز كه تعداد ابیات حاوی پند بسیار بیشتر از ابیات دارای 

 مضمون مدح هستند، علاقه دارد.

اش را پیش از مدح و در ابتدای دی با موعظه شروع میشود؛ او مقصود اصلیهای سعاكثر قریب به اتفاق قصیده

كلام، پیردونه بیان میکند تا ذهن مخاطب را به معنویت و اخلاق سوق دهد. آنگاه، به مدحی توأم با تنبّه و آمیخته 

 با مفاهیم عالی می ردازد. 

ح چون سراسر پر از پند و اندرز مستقیم به این مدایبسیاری از قصاید مدحی سعدی سراسر پند و اندرز است. 

ها دوییبدون چشمداشت صله از سر صدق و راستی سخن میگوید و كمتر دزافه ممدوحان هستند، سعدی در آنها

او حتی چندین قصیدۀ مستقل در موعظه و پند دارد كه در های قصاید پیشین را در این قصاید میبینیم. و مبالغه

دویی و سعدی در برخی قصاید به رسم مدیحههای شکلی قصاید كهن دیده نمیشود. آنها هیچ یک از معیار

در برخی قصایدش، در عوض مدح به و  درخواست از شاهان و بخش شریطج قصاید كهن انتقاد و اعتراض كرده

 انذار و حتی تهدید ممدوح پرداخته است.

ی و خای غزل است، در قصاید سعدی كاملاً رقت الفاظ و لطافت معانی كه از مشخصات عمدۀ اشعار عصر سعد

ای است كه از صفات بارز استادان مداح مشهود است. به عبارت دیگر قصاید سعدی فاقد صلابت و درشتی و طنطنه

قدیم به شمار میرود تا جایی كه سبک تغزلات، تشبیهات و مواعظی كه سعدی در اثنای قصاید مدحیه و اخلاقیج 

تفاوت چندانی با غزلیات و دیگر اشعار او ندارد. قصاید او از زبان حماسی دور شده و حتی خود به كار برده است، 

 زبان قصاید او تحت تاثیر زبان لطیف غزلیاتش قرار درفته است. 

درواقع سعدی تحولی را كه ناصرخسرو و سنایی در محتوای قصاید آغاز و ایجاد كرده بودند به كمال رسانید و آن 

 مت و اخلاق و مسائل دینی و اعتقادی درآورد. را در خدمت حک

 مشاركت نویسندگان

م سركار خاندكتر ناصر كاظم خانلو و حاصل تلاش و مشاركت پژوهشگران آقای آقای دكتر امید مجد و این مقاله 

 میباشد.  دكتر سمیره همتی

 تعارض منافع

اخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این اثر در هیچ نشریج د

فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق 

كلیج قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تخلّف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض 

وهش بعهدۀ نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را بر احتمالی منافع و حامیان مالی پژ

 عهده میگیرند.
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( عرفان سعدی، مقالاتی دربارۀ زنددی و شعر سعدی، به كوشش منصور رستگار، چاپ 4357مژده، علی محمد) 

 .647سوم، تهران: انتشارات دانشگاه پهلوی،ی: 

( آیین مدیریت در نظر سعدی، ذكر جمیل سعدی، تهران: ادارۀ انتشارات و تبلیغات 4341وچهر) مظفریان، من

 .636: 3وزارت ارشاد اسلامی، ج

دفتر پانزدهم، شیراز: بنیاد  شناسی،( نه هر كس حق تواند دفت دستاخ، سعدی4344كن، معصومه)معدن



 667/ شناسی سطح فکری قصائد فارسی سعدی شیرازیسبک و تحلیلبررسی 

 

 .444-456صص:  شناسی،سعدی

 .94-34شعر و ادب فارسی، تهران: زرین، صص:  (4341العابدین) موتمن، زین

 . 96( سعدی، تهران: طرح نو، ی: 4373موحد، ضیاء) 

( عروض و قافیه، چاپ پانزدهم، تهران: شركت چاپ و نشر كتابهای درسی ایران،ی: 4399وحیدیان كامیار، تقی) 
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